
 نکاتی چند در مورد جنبشهای اجتماعی در ايران

 

  بی شک برای بررسی هر پديده يا واقعه ائی، انسانها از داده ها و شنيده ها و تجربيات خود استفاده  
تاريخ . تاريخ برای يک جريان مبارز و پيشتاز ميتواند کمک کننده به ديدگاها و نظراتش باشد. ميکنند

 که بعضا تاثيرگذار بر روند مبارزات ما شدند و بعضا هم بدون تاثيرگذاری کشورمان پر از وقايعی است
  . بر روند جامعه از بين رفتند و تاريخ نير از آنها بدون اشاره ای جدی عبور کرد

چراکه در .   ما که خواهان دگرگونی در جامعه هستيم، بايد جنبشهای مردمی را به خوبی تحليل کنيم
وثر باشند، چه در گذشته جامعه مان و چه در حال، که رژيم جمهوری اسلامی بر حرکتهای ما ميتوانند م

جنبشهائی که قبل از حاکميت رژيم کنونی وجود داشته اند، از صدها سال پيش . کشورمان حاکم است
از آن . تاکنون هرکدام به نسبت شرايط زمانی و نوع مطالباتشان، به انواع و اقسام تقسيم بندی شده اند

  . نام برد... ه ميتوان از جنبش سربداران، درويشيان، خرمدينان، ابومسلم وجمل

  در خيلی از اين جنبشها که در نتيجه اعمال فشار رژيمهای آن زمان صورت گرفت، مردم در اثر 
سرزمين ما از . فشارهای وارده عکس العمل نشان داده، به پاخواسته و خواسته هائی را عنوان کردند

اما مردم ما . دور تا امروز، پيوسته در معرض تاخت و تاز و هجوم اقوام بيگانه بوده استگذشته های 
اين ايستادگی مرهون دو . در مقابل تمامی تهاجمات نظامی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايستادگی کردند

ايط، سعی  انديشه و تفکر عميق متفکران، بويژه هنرمندان که با توجه به شر-1: عامل عمده بوده است
. کردند به طور مخفيانه و زيرکانه، انديشه و تفکر ايرانی را در مقابل تهاجمات خارجی زنده نگه دارند

تبلور انديشه و تفکر . اين امر در شرايط خود نوعی اعتراض عليه شرايط موجود را بوجود مياورد
 جنبشها، اعتراضات و -2. کردايرانی را ميتوان در معماری، نقاشی، مينياتور، موسيقی و شعر ملاحظه 

قيامهای گوناگون اعم از مخفی و يا علنی داشته اند بطور مثال؛ جنبش سربداران، عياران و خرمدينان 
  ...و

 ميلادی هم عليه استثمار و فئوداليته بودند و هم عليه 15 و 14  جنبشهای خلقی در ايران در سده های 
 دعوت به برابری اجتماعی و توزيع عادلانه وسايل و مواد جنبش درويشان در مازندران. ستم بيگانگان

شهر و منطقه هرات را شورش ) سده شانزدهم ميلادی (1536 و 1535در سالهای . مصرفی مينمود
پيشه وران، لايه های پائين شهرنشين و دهقانان فراگرفت، که انگيزه آن باج و خراجها و زورگوئيهای 

 نکاتی را که از گذشته نقل کرديم، تنها برای درس گيری و کسب .عمال شاه و ماموران کشوری بود
  .تجربه بوده است و جای بررسی آنها در اين نوشتار نيست

  :  اما برای بررسی جنبشهای اجتماعی در ايران ميتوان حول مسائل زير صحبت کرد

  .اوضاع جهانی    -1

  .مردم    -2

 .جنبشهای اجتماعی و خصوصی سازی    -3

بلوک شرق از .  اوضاع جهانی نيز کمابيش تغيير کرده است57جهانی؛ بعد از انقلاب بهمن ـ اوضاع  
جنگ سرد به پايان خود رسيد و سرمايه داری جهانی برهبری امريکا، افسارگسيخته شد و . هم پاشيد

دست به حرکات و اعمالی زد تا سلطه خود را بيش از پيش بلحاظ نظامی، اقتصادی و سياسی بر جهان 
اين سياستهای سرمايه داری جهانی که عمدتا از طريق بانک جهانی، صندوق بين الملل پول و . عمال کند

مرکز تجارت جهانی اعمال ميشود، بروی وضعيت تمامی کشورها و از آن جمله بروی کشور ما تاثير 
 .گذاشته است



   

بری و استقلال بودند با رژيمی  که خواهان آزادی، برا57ـ مردم؛ مردم کشور ما که بعد از قيام بهمن 
اين رژيم جوانان ما را . مواجه شدند که نه از دموکراسی سر در مياورد و نه از اقتصاد و مملکت داری

رژيم حاکم با بوجود آوردن . يکی يکی جلوی گلوله قرار داد تا بتواند به حيات ننگين خويش تداوم دهد
ن اقتصاد کشور، تداوم جنگی خانمانسوز، و بوجود واحدهای متقاوت سرکوب و اختناق، از بين برد

  . آوردن فرهنگی منحط و ارتجاعی، کشور ما را صدها سال به عقب راند

  در اين وضعيت مردم ايران در اوايل سعی کردند در مقابل رژيم مبارزه کنند که حاصل آن زندان و 
در ديگر کشورها وقتی نتوان با طبق روايات تاريخ چه در ايران و چه . شکنجه و تبعيد بوده است

جنبشهای اجتماعی فعلی . رژيمی بطور مستقيم مقابله نمود، بايد سعی شود راههای ديگر را تجربه کرد
در ميهن مان خود شيوه های جديد جهت مقابله غير مستقيم و نيز روشهای نوين مبارزاتی به منظور 

  . کسب مطالبات برحق توده های ستمديده محسوب ميشود

در برخورد با جنبشهای خودبخودی، نيروهای :   در اينجا پيش از ورود به بحث اعلام می کنيم که 
طبق بررسی جنبشهائی که در سده های قبل . انقلابی مسئولند که اين حرکتها را جهتی آگاهانه ببخشند

 عميق نبوده است بوقوع پيوستند به اين نتيجه ميرسيم که فاصله طبقاتی ما بين نيروهای متخاصم چندان
اما در حال حاضر فاصله طبقاتی بسيار زياد است و نظام حاکم . ونظام فئودالی در اکثر آنها برقرار بود

در اين نظام هر حرکت يا جنبشی از دو حالت خارج نيست؛ يا وابسته به . نيز نظام سرمايه داری است
در اين ميان جنبش کارگران، . امعه استنظام سرمايه داری است و يا وابسته به اقشار طبقات پائين ج

جنبشی است وابسته به طبقات زيرين جامعه، و جنبش دانشجوئی در قبل از انقلاب با جنبش دانشجوئی 
در قبل از انقلاب دانشجو، در زمان دانشجوئی بنابر خصلت نداشتن، به . در شرايط فعلی متفاوت است

اما بعد از پايان تحصيلات و بدست آوردن شغل و .  داشتطبقات پائين جامعه وصل بود و ماهيت انقلابی
در حال حاضر جنبش . مقام به طبقات بالائی جامعه وصل شده و پشت به طبقه پائين جامعه مينمود

دانشجوئی دارای خصلتی انقلابی است، چرا که از طبقات محروم جامعه هستند و مثل قبل از انقلاب ديگر 
  .نداريم) حداقل همانند سابق(ا خرده بورژوا و امثال آنها ر

و نيز ) البته اگر بتوان اسم آنرا جنبش گذاشت(  قابل ذکر است که جنبشهای توده ای نظير اکبرآباد 
اگر با سازماندهی تکوين و ادامه نيابد، سرانجام به نفع رژيم و يا گروههای ... جنبش دانشجوئی و

  .ديگری که دارای منافع غير ميباشند، ميانجامد

  :ـ تعريف جنبشها 

  هر حرکتی چه از لحاظ طبقاتی و چه از لحاظ اجتماعی در مقابل رژيم قرار گيرد و به نوعی اعتراض 
ژان پل .  فرهنگی هستند–اين جنبشها بعضا طبقاتی و بعضا فکری . منجر گردد، جنبش ناميده ميشود

ند، اما برای لرزاندن يک رژيم کافی خشم ميتواند شورش بپا ک«سارتر در ارتباط با جنبشها ميگويد که؛ 
منظور (يکی از علتهای موثر اين کودتاها «آنتوان گرامشی نيز در همين خصوص ميگويد؛ . »نيست

چشم پوشی گروههای مسئول در دادن جهت آگاهانه به . سرکوبگرانه در بعد نظامی است) اقدامات موثر
  .» آن به عامل سياسی مثبت استحرکت و تکان خودبخودی و عدم اقدام در راه بدل کردن

  :ـ جنبشهای اجتماعی و خصوصی سازی 

زيرا خصوصی سازی باعث ميگردد که .   خصوصی سازی، عاملی عمده در ايجاد فاصله طبقاتی است
قشر عظيمی از توده ها روز بروز فقيرتر گردد و تنها معدودی از سرمايه داران چپاولگر که امکان 

همين شکاف عظيم طبقاتی و نيز به انحصار . د به ثروتهای نجومی دست پيدا کنندرقابت در بازار را دارن
درآمدن بخش اعظم ثروت جامعه در دست مشتی سرمايه دار انگل باعث ميگردد تا ديگر جنبشهای 
اجتماعی نيز سربرآورند که از آن جمله ميتوان از جنبش زنان، جنبش سبزها و جنبش صلح، در 

که ميتوان نتيجه گرفت شکل گيری جنبشها، به شرايط اجتماعی آنها بستگی . ردکشورهای غربی نام ب
اما آنچه که تحليل ما را در ارتباط با اين جنبشها در ايران روشن ميکند، جنبشهای ضد استثماری . دارد



در واقع شاخص ما برای روشن نمودن جايگاه و نيز تعيين وضعيت جنبشهای . و ضد استبدادی است
حال ميتوانيم به عوامل . ، پيوند ما با جنبشهای ضد استثماری و ضد استبدادی در ايران استاجتماعی

  .بازدارنده و پيش برنده جنبشهای اجتماعی در ايران اشاره نمائيم

  :ـ عوامل بازدارنده جنبشهای اجتماعی 

  .رژيم حاکم برايران    -1

  .تبليغات منفی    -2

  .جنگ    -3

 .استثمار داخلی    -4

 .عوامل تاثيرگذار خارجی    -5

 .پراکندگی نيروهای مبارز    -6

 .خلاء رهبری    -7

 .انحراف تضادها از داخل به خارج از کشور    -8

 .يک بعد شدن مبارزه    -9

 :ـ عوامل پيش برنده جنبشهای اجتماعی 

  .نيروهای انقلابی    -1

  .سازماندهی درست و اصولی    -2

  .خط مشی واقع بينانه    -3

 .تشخيص مرحله انقلاب    -4

 .پندگيری از اشتباهات مبارزاتی    -5

 :ـ نتيجه گيری 

  .تشکيل کميته های حمايتی در دفاع از جنبشهای اجتماعی    -1

  .سازماندهی، حمايت، پيگيری و انعکاس اخبار جنبشهای اجتماعی    -2

  .موضع گيری درست و به موقع در رابطه با وضعيت جنبشها    -3

 .مداوم از جنبشهای اجتماعیتحليل     -4

 .در صورت ممکن ايجاد نهادهای توده ای مستقل    -5



 زنده باد نهادهای مستقل توده ای

  مرگ بر رژيم جمهوری اسلامی

  مرگ سرمايه داری  زنده باد سوسياليسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 ارزيابی از جنبش های اجتماعی در ايران
 علی

  
  :مقدمه

  طبق روال روشمند لازم استکه از مفاهيم استفاده شده تعريف بعمل آوريم و در ضمن با تحليل از جنبشهای 
اجتماعی، چرائی موفقيت يا عدم موفقيت حرکت ساختاری آنها را يادآوری کنيم و ضرورت تاکيد خود را به يکی از 

موده و هماهنگی حرکتها و پيامدهای آنرا از لحاظ ميزان عمده ترين جنبشهای اجتماعی در شرايط کنونی متذکر ن
  .تاثيرات اجتماعی آن مطرح نمائيم

  :ما دو مفهوم اساسی در اين مقاله را بررسی ميکنيم: تعريف از مفاهيم: الف
بنابراين وقتی . جنبش؛ مفهوم جنبش اسم مصدر از جنبيدن است که معنای ديگر آن حرکت ميباشد       .1

وم استفاده ميکنيم، مراد ما پديده هائی است که فراتر از وضع اجتماعی حرکت ميکنند و از از اين مفه
. بعد ديگر مفهوم جنبش معنای سياسی در خود دارد. اين جهت تبارز مييابند از ديگر پديده ها در جامعه

دی که نسبت به چراکه بعضی پديده های اجتماعی که ما از آنها تحت نام جنبش ياد ميکنيم، بدليل انتقا
يعنی هر پديده . ويژگی ديگر جنبش، آرمان گرائی آن است. وضع اجتماعی خويش دارند، شکل مييابند

البته بايد تاکيد . ای که نسبت به وضع اجتماعی خويش معترض است، حامل يک آرمان و بديل ميباشد
و ناشی از )  ايدئولوژيکغير(کنيم که آرمانها ميتوانند تعريف شده و ايدئولوژيک يا تعريف نشده 

پس ما . تضادهای جنبش يا متاثر از تقابل مستقيم يا غير مستقيم ديگر پديده های اجتماعی شکل بگيرند
وضع ( حرکت جنبشها مبتنی بر شرايطی -1در تعريف مفهوم جنبش به سه شاخص دست يافتيم؛ 

 جنبشها اساسا -2. يط هستندکه در آن قرار دارند شکل ميگيرند و خواهان تغيير آن شرا)اجتماعی
  .ميباشند) ايدئولوژيک يا غير ايدئولوژيک( جنبشها حامل آرمان-3. نسبت به وضع اجتماعی منتقدند

مراد از وضع يا موقعيت، طرز . وضع اجتماعی؛ موقعيت اجتماعی، يکی از معانی وضع است       .2
از ويژگی های جنبش، حرکت مبتنی بر وضع ما در بالا گفتيم که يکی . استقرار يک پديده در جامعه است

پس ميتوان مبتنی بر اين تعريف، نتيجه بگيريم که شکل گيری حرکت جنبش اجتماعی . اجتماعی است
  .متناسب با نحوه استقرار آن در جامعه صورت ميگيرد

ه مورد بررسی با تعريفی که از دو مفهوم فوق بعمل آورديم، ميتوانيم چند جنبش اجتماعی را در دهه گذشت: ب
جهت وارد شدن به بحث . در اين رابطه ميتوان از جنبشهای دانشجوئی، روشنفکری و طبقاتی نام برد. قرار دهيم

  :اصلی بخشی از ويژگيهای اجتماعی جنبشها در شرايط کنونی را متناسب با تعريف فوق برميشماريم
  ـ  جنبش دانشجوئی؛ 

ماعی حرکت دانشجوئی مستقل بوده و متناسب با موقعيت صنفی الف ـ وضع اجتماعی؛ از نقطه نظر وضع اجت
خصوصی سازی و افزايش دانشگاهها در شهرها زمينه های اعتراضات جمعی دانشجويان . خود انجام گرفته است

در رابطه با موقعيت صنفی شان همچون؛ خوراک، مسکن، موقعيت آموزشی در دانشگاه ها، وابستگی به نهادهای 
مشکلات صنفی دانشجويان که . را بوجود آورده است... اسيس نهادهای مستقل دانشجوئی و دانشجوئی و ت

متناسب با شرايط استقرار آنها قابل توضيح است يکی از اهم عوامل شکل گيری حرکتهای اعتراضی ايشان 
 که ميتوان حرکت ساختاری و جمعی دانشجويان دو مدار متناوب را به يکديگر اتصال داده است. محسوب ميشود

طی دهه گذشته ميزان . از آنها تحت نام نهادهای دانشجوئی وابسته به احزاب دولتی و نهادهای مستقل نام برد
کارکرد صنفی . شکل گيری نهادهای مستقل از وابستگی به نهادهای دولتی افزايش چشمگيری را داشته است

ر نظر ميگيريم، عمدتا در چارچوب نهادهای مستقل حرکتهای داشنجوئی که ما آنها را در کادر جنبش دانشجوئی د
از اين نظر حرکتهای اعتراضی وابسته به احزاب دولتی خيلی محدود و بيشتر در . دانشجوئی بوجود آمده است

اما حرکتهای اعتراضی نهادهای مستقل دانشجوئی . کادر تصفيه حسابهای سياسی با يکديگر صورت گرفته است
ی از وضع دانشگاهها، و ارتباطات وسيع فکری و آرمانی جنبش روشنفکری با دانشجويان حامل بينش انتقادی ناش

  .بوده است
ب ـ بينش انتقادی؛  بی ترديد بخشی از اساستيد دانشگاهها و مجامع علمی و فرهنگی بعنوان روشنفکران جامعه 

ی جهانی و داخلی که از طريق ارتباطات وسيع و تبادل اطلاعات علمی، فرهنگی و سياس. ايران محسوب ميگردند
اين روشنفکران با نيروهای دانشجو در سطوح علمی مختلف برقرار ميشود، عوامل تاثيرگذاری بر روند حرکتهای 

تعميق اين تاثيرات بر جنبش دانشجوئی منجر به راديکالتر کردن حرکتها گشته و . دانشجوئی را افزايش ميدهد
  . پويای نظری و انتقادی قرار ميدهدجنبش دانشجوئی را مدام در حالتهای 

ج ـ بينش آرمانی؛ يکی ديگر از ويژگی های جنبش دانشجوئی نقادی و بازخوانی ايده ها استکه آنرا بی ترديد 
همانطور که گفتيم، ارتباطات و تبادل اطلاعات خصوصا در حوزه های سياسی . وام گير جنبش روشنفکری ميباشد
 علمی در زمينه های فوق امکان شکل دهی به نظريات پويا که متناسب با و فرهنگی و آشنائی با روشهای

خاستگاههای فکری و صنفی جنبش دانشجوئی باشد و بتواند حرکتهای اين جريان را به درستی انجام دهد، از 



اگر بخواهيم که نظری کلی به جنبش دانشجوئی اندازيم و نيازها، خواستگاهها و . طرق فوق صورت ميگيرد
. انهای آنرا در نظر بگيريم، خواهيم ديد که در قالب اين رئوس رد پای بخشی از روشنفکران ديده ميشودآرم

جنبش دانشجوئی اگر چه بلحاظ نيروی انسانی نوسان دارد و مدام نيروهای قديمی از آن خارج و نيروهای جديد به 
ضع اجتماعی در حوزه های سه گانه فرهنگی، آن ميپيوندند، اما از نقطه نظر ساختاری، نگاه انتقادی نسبت به و

سياسی و اقتصادی و نيز بينش آرمانی، دارای حرکتهای قابل تشخيص بوده است که تداوم حرکت دانشجوئی را به 
  . مفهوم جنبش اجتماعی ميسر ميسازد

  :نتيجه
  .حرکت صنفی دانشجويان از نظر وضع اجتماعی مستقل ارزيابی ميشود         ·
  .هادهای دانشجوئی بصورت وابسته به احزاب دولتی و غير وابسته و مستقل وجود دارندن         ·
عمده حرکتهائی که ما تحت نام جنبش اجتماعی از آن ياد ميکنيم، توسط نهادهای مستقل          ·

  .دانشجوئی صورت گرفته است
 داخلی ما بين بخشی از ارتباطات وسيع و تبادل اطلاعات علمی، فرهنگی و سياسی جهانی و         ·

جنبش روشنفکری با دانشجويان عوامل تاثير گذار در شکل گيری بينش انتقادی و آرمانی 
  .جنبش دانشجوئی محسوب ميگردند

 اجتماعی که در قالب مراکز دانشگاهی صورت –نقادی و بازخوانی ايده ها و آرمانهای انسانی          ·
  .ی ماهيت فکری جنبش دانشجوئی ميباشدميگيرد، عاملی تاثيرگذار بر شکل گير

  . نيروی انسانی در جنبش دانشجوئی سيال است         ·
حرکت ساختاری، نگاه انتقادی نسبت به وضع اجتماعی، و بينش آرمانی عواملی ثابت در          ·

  . جنبش دانشجوئی محسوب گشته و منجر به تداوم اين جنبش ميشوند
 دانشجوئی که بينش انتقادی و آرمانی آنرا شکل ميدهد، بخشی از جنبش پايگاه سياسی جنبش         ·

  .روشنفکری است
   

  ـ  جنبش روشنفکری؛ 
و از نقطه نظر سياسی سه .   جنبش روشنفکری ايران بلحاظ کارکرد ساختاری به قسمتهای مختلفی تفسيم ميگردد

ا الهام از دو منبع عام بوده که در زير به اين جنبش دارای بينش انتقادی و آرمانی ب. سطح را در بر ميگيرد
  .بررسی هر يک از مقولات فوق ميپردازيم

کارکرد ساختاری جنبش روشنفکری؛ در يک دهه گذشته کارکرد ساختاری جنبش روشنفکری برخواسته از : الف
ان عنوان ميتو. وضع اجتماعی آن بوده است که بر مداری مبتنی بر دو شاخه فرهنگی و سياسی در نوسان است

نمود که پوسته جنبش روشنفکری ايران عمدتا اشکال فرهنگی را در بر ميگيرد، اما حرکت ساختاری آن رويکرد 
شايد . اينوع کارکرد متاثر از نوع تضادهائی استکه جنبش روشنفکری با آن درگير ميباشد.  سياسی دارد-فرهنگی

ارهائی  را بر جنبش روشنفکری وارد کرده که اينوع اين نظر درست باشد که قشری گری فرهنگی رژيم ايران فش
گفتيم که جنبش روشنفکری پوسته فرهنگی دارد و اشکال . کارکرد ساختاری را به ناگزير به آن تحميل نموده است

ميتوانيم ... آنرا ما در کارهای متنوع فرهنگی، از انواع فعاليتهای ژورناليستی تا نويسندگی، ترجمه، نقد و 
البته يادآوری کنيم که با بسته شدن فضای سياسی بخشی از نيروهای سياسی به جنبش روشنفکری . نيممشاهده ک

روی آوردند و متعاقبا ميتوان اين نتيجه را گرفت که شکل گيری حرکتهای ساختاری در جنبش روشنفکری بخشا 
رهنگی رژيم ايران بوده که از دو عامل يعنی؛ وارد شدن نيروهای سياسی به فعاليتهای فرهنگی و فشارهای ف

آنچه که لازم به تاکيد ميبينيم، همان وضع اجتماعی . منجر به تکوين حرکت ساختاری جنبش روشنفکری گرديد
ويژگی پوسته فرهنگی به ناگزير پيوندهائی بين اين . جنبش روشنفکری است که اشکالی عمدتا فرهنگی دارد

از طرف ديگر بدليل فراگيری . ی بوجود آورده و آنرا تغذيه مينمودجنبش با ديگر جنبشها، از جمله جنبش دانشجوئ
پس . نهادهای فرهنگی ارتجاع حرکت ساختاری جنبش  روشنفکری تا وابستگی به نهادهای دولتی مشاهده ميشود

نتيجه ميگيريم که کارکرد جنبش روشنفکری بصورت فرهنگی و مدار ساختاری آن از نهادهای دولتی تا نهادهای 
بخشی از اين نهادها آموزشی يا علمی ميباشند و روشنفکرانی که در اين مراکز فعاليت . قل کشيده ميشودمست

  .  ميکنند، عمدتا جبرا بخاطر موقعيت صنفی و معيشتی از اين مجراها تغذيه مينمايند
عيت سطوح سياسی جنبش روشنفکری؛ سطح سياسی جنبش روشنفکری متاثر از نيروهای سياسی و نيز وض: ب

  . اجتماعی است
در بالا گفتيم که بخشی از نيروهای سياسی بدليل بسته شدن فضای سياسی جامعه ايران به بخش           ·

اين امر باعث گرديد که خواسته های سياسی و آرمانی . روشنفکری و فرهنگی جامعه نزول کردند
 قرار گرفته و بينش آرمانگرائی نيروهای سياسی در پيوند با خواسته های فرهنگی روشنفکران ايرانی

از طرف ديگر قشری گری ارتجاع مذهبی و انحصاری بودن درک از اشکال و . آنرا تقويت کند
از تقابل تاثيرات دو جانبه . روشهای فرهنگی به تقويت بينش انتقادی جنبش روشنفکری کمک نمود

 بصورت بومی و مبتنی بر نيروهای سياسی و قشری گری مذهبی، بخشی از آرمان گرائی روشنفکری
 مذهبی، مذهبی و يا ملی سطوح سياسی را تشکيل –وضعيت تاريخی جامعه ايران در اشکال ملی 

  . دادند



از طرف ديگر، نيروهای روشنفکری بدليل آشنائی با علم زمان و ارتباطاتی که در حوزه های صنفی           ·
مانی جهان امروز تاثير پذيرفته و رويه هائی را خود با ديگر کشورها داشتند، از وضعيت سياسی و آر

از موارد فوق آنچه که اهميت مييابد نوع استفاده از اين شيوه ها و . در اين رابطه به عاريت گرفتند
نحوه انطباق آن در حوزه ملی است که به نظر ما ميتوان کارکرد روشهای سياسی جديد را با دو 

جامعه ايران به کاربرد )  گاه–جای (کنار گذاشتن موقعيت تاريخی رويکرد اول با . رويکرد نتيجه گرفت
و رويکرد دوم با قبول موقعيت تاريخی در پی تطبيق آن با تجربه بشری . تجربه بشری تاکيد دارد

از نظر سياسی رويکرد اول نگاهی معطوف به قدرت دارد، زيرا معتقد استکه کاربرد تجربه . است
بنابراين به تحقق خواسته های سياسی خويش با . مند حمايت دولت استبشری در جامعه ايران نياز

مسئله مهم ديگری که اين انديشه را در جنبش روشنفکری تقويت . حمايت دولت اميد بسته است
ميکند، ناشی از همان تجربه بشری است که تحول اجتماعی را مبتنی بر مدرنيزم ارزيابی کرده و 

. اشکال سياسی را در مقابل تغييرات بنيادين و سريع قابل حصول ميداندحرکت گام به گام و پذيرفتن 
رويکرد دوم اگرچه با روش گام به گام و تدريجی موافق است، اما بيش از قبول مدرنيزم و اشکال 

بنابراين در کارهای فرهنگی به آرمانگرائی بومی با تلفيقی از . مدنيت، به بنيادهای مدنی توجه دارد
وجه اشتراک دو رويکرد فوق در نوع نگاه به دولت و تنظيم . ی تجربه بشری تاکيد ميکندبينش انتقاد

رابطه با آن ميباشد که هر دو نگاه جهت تغييرات تدريجی، به نقش دولت بعنوان عامل مهم در اين 
ی فرآيند تاکيد کرده و جهت ايجاد تغييرات اجتماعی معتقد به حرکت سياسی تا شرکت در نهادهای دولت

  .هستند
 انتقادی با برخورد تضادی –سطح سوم سياسی در جنبش روشنفکری دارای ماهيت عمدتا آرمانی           ·

اين نيروها که عمدتا حرکتهای ساختاری و بومی را مورد توجه قرار ميدهند، . نسبت به دولت ميباشند
برای همين عمدتا در . در سطح فرهنگی به پالايش فرهنگی و تغييرات بنيادين بيشتر نظر دارند

 انتقادی اين گروه –گرايش آرمانی . حرکتها و مواضع سياسی در مقابل قدرت سياسی قرار ميگيرند
آنچه که در اين رابطه اهميت دارد، آنکه هر . روشنفکری برگرفته از بينش بومی يا تجربه بشری است

ستقل از قدرت دولت نظر داشته و حتی دو نگاه بومی يا غير بومی، به تغييرات بنيادين جامعه ايران م
از طرف ديگر عامل تغييرات بنيادين . ماهيت و عملکرد آنرا در تضاد با اين تغييرات ارزيابی ميکنند

برای همين استکه به تغييرات بنيادين در حوزه فرهنگی بيش از ديگر . در جامعه را مردم ميدانند
. عامل جلوگيری ازاينوع تحولات فرهنگی ميدانندحوزه ها توجه کرده و قشری گری دينی دولت را 

. سطح کمی اين قشر روشنفکری بسيار نازل است و هنوز به يک وزنه تاثير گذار تبديل نگرديده اند
منتهی تکوين آن متناسب با وضعيت فرهنگی جامعه ايران بوده و از نظر روش شناختی مقبوليت 

  . دارد
   
 فرهنگی –مان گرائی در جنبش روشنفکری متناسب با سطح بندی سياسی آر: آرمان گرائی جنبش روشنفکری: ج

  . فوق که انجام داديم، بصورت عام به چند بخش تقسيم ميگردد
بخشی از روشنفکران به ايدئولوژی ملی نظر داشته و بنيادهای فرهنگی تاريخ ايران را تا قبل          ·

آن خواهان دستيابی به يک رويه فرهنگی از نفوذ اسلام در ايران ترسيم نموده و از طريق 
اين ديدگاه برآن است که متناسب با دوره بندی تاريخ ايران به استخراج آن بخش از . هستند

مقولات فرهنگی که عامل انسجام هويت ملی، تقويت امنيت ملی، و مرزبندی با قشری گری 
 در ايران با قدمتی بيش از در هويت ملی مسئله قوميتها و وجود اديان. دينی است، همت گمارد

و شعار ايران برای همه ايرانيان و اقوام است، يا قبل . سه هزار سال مورد تاکيد قرار ميگيرد
در دهه گذشته . از اسلام اديان بومی ديگری وجود داشته اند، از همين نظرگاه بلند ميشود

ه دولت بعنوان قدرت تقويت امنيت ملی در مقابل سياستهای استعماری جديد و جهت تاکيد ب
مرکزی برای جلوگيری از تجزيه کشورايران که دارای اقوام گوناگون ميباشد، مورد ديگری 

با طرح دو اصل هويت و امنيت ملی، . است که توسط اين بخش روشنفکری مطرح گشت
در اين رابطه هشدار . مرزبندی با قشری گری و اصلاح رژيم ايران مورد تاکيد قرار گرفت

ه رژيم ايران با طرح وضعيت تاريخی ايران و وجود اقوام گوناگون و نيزسياستهای دادن ب
جديد استعماری و طرح دلايل فروپاشی کشورهائی که اين تنوع قومی را داشته اند، و تلاش 

 فرهنگی دولت مرکزی و مدرن نمودن آن با اصلاح سياست داخلی و –جهت تعديل سياسی 
  . ن بخش روشنفکری در پی انجام آن بودخارجی ، از مواردی استکه اي

اين . گرايش ديگر جنبش روشنفکری اساسا در پی نگاه ايدئولوژيک به مسائل اجتماعی نيست         ·
گرايش از آنجاکه به تجربه بشری و تحولات امروزين جوامع بشری با نگاه علمی نظر دارد، 

عتراف نمود که برای شکل گيری اشکال اما بايد ا. بينش آرمانی متغيری را با خود حمل ميکند
چراکه با . مدرنيته و نهادهای سياسی کشورهای پيشرفته در جامعه بومی به جد کوشا است

شکل گيری اين نهادها، وضع اجتماعی بخشهای روشنفکری تقويت گرديده و بخشی از 
کلات خواسته های خود را که در شرايط کنونی برای بدست آوردن آن مجبور به تحمل مش



بنابراين هر نظرگاهی که باعث گردد که اين بخش . گوناگونی هستند، بدست مياورند
روشنفکری سريعتر به خواسته هايش رسيده و موقعيت اجتماعی بهتری بدست آورد، از آن 

اين قشر روشنفکری که بلحاظ کميت بالاترين قشر را در جنبش روشنفکری . حمايت ميکنند
تن انديشه سيال، بين دو قطب ديگر روشنفکری در نوسان بسر ميبرد اشغال نموده، بدليل داش

و هر يک از دو گرايش ديگر چنانچه هژمونی سياسی بيشتری داشته باشد، براحتی ميتواند از 
مسئله مهم . پتانسيل اين گرايش جهت تغييرات اجتماعی، البته بصورت تدريجی استفاده نمايد

 با نگاه علمی، باعث گرديده که اين قشر بيشترين تاکيد را ديگر آنکه دارا بودن انديشه سيال
در تغييرات اجتماعی از طريق انتقال مدرنيزم به جامعه بومی، از يک طرف و نيز مخالفت با 

  . حرکتهائی که با تاکيد بر تاريخ ايران يا بصورت انقلابی مطرح ميشوند، داشته باشد
کری عمدتا نگاهی ايدئولوژيک نسبت به حرکتهای همانطور که گفتيم بخش سوم روشنف         ·

اين ديدگاه که از عقايد ساختاری استقبال ميکند، بصورت . اجتماعی و تحولات فرهنگی دارد
گرايش بومی با تاکيد بر عقيده دينی، تجربه . عام دارای دو گرايش بومی و غير بومی ميباشد

اما گرايش دوم، عمدتا با .  فرهنگی استبشری، و بنيادهای مدرنيته خواهان تغييرات اساسی و
تاکيد بر تجربه بشری و بنيادهای مدرنيته، نگاهی غير دينی نسبت به تحولات اجتماعی داشته 

 اجتماعی جامعه ايران را با تاکيد و تبليغ مبانی –و حتی راه برون رفت بحرانهای تاريخی 
ه مهم ديگر آنکه اين بخش مسئل. اعتقادی جوامع پيشرفته و تجربه بشری ميسر ميداند

روشنفکری بيش از دو بخش ديگر به مرزبنديهای طبقاتی توجه داشته و حداقل يکی از دلايل 
در گرايش . برون رفت از بحرانهای اجتماعی ايران را کم شدن شکاف طبقاتی ارزيابی مينمايد

 دينی اين پيوندها بومی پيوندها ساختاری با نهادهای دولتی مشاهده ميگردد اما در گرايش غير
  . وجود ندارد و به حرکتهای فرهنگی مستقل بيش از گرايش اول تاکيد ميشود

  :نتيجه
  .کارکرد جنبش روشنفکری با اشکال فرهنگی همراه است         ·
 سياسی بوده که از حرکتهای مستقل تا –حرکت ساختاری جنبش روشنفکری بصورت فرهنگی          ·

  .تی رسم ميشودوابسته به نهادهای دول
نحوه کارکرد فرهنگی و سياسی جنبش روشنفکری عامل مهمی جهت تسهيل ارتباط با جنبش          ·

  .دانشجوئی است
 -ايدئولوژی ملی _آرمان گرائی جنبش روشنفکری ماهيتی سه گانه دارد که عبارتند از؛          ·

  .ايدئولوژی چپ_. علمی_). و يا ملی يا مذهبی(مذهبی 
و گرايش علمگرا، به تحولات تدريجی تاکيد کرده ) و يا ملی و مذهبی( مذهبی –ايدئولوژی ملی          ·

اما ايدئولوژی چپ اساسا در . و در اين راستا به دولت بعنوان عامل مهم اين تحولات نظر دارد
  .مقابل دولت و آنرا مانع مهمی جهت تحولات بنيادين ارزيابی مينمايد

دئولوژی چپ جهت تحولات بنيادين به تجربه بشری و بنيادهای مدرنيته بعنوان بخشی از اي         ·
اما بخش ديگر اين گرايش بعلاوه مسئله عقيده دينی را . تجربه مثبت و قابل حصول نظر دارد

  .نيز بعنوان يک تجربه ملی به آن اضافه مينمايد و با تلفيق آن نگاهی تطبيقی عرضه ميکند
اما ايدئولوژی چپ . پ غير دينی عمدتا حرکت ساختاری مستقل را دنبال مينمايدايدئولوژی چ         ·

  .دينی در حرکت سياسی خويش پيوندهائی با نهادهای دولتی داشته و دارد
   
   
   

  :  ـ  جنبش طبقاتی
قه اين تاکيد لازم بود چراکه ما در اين مقاله از طب.   مراد از جنبش طبقاتی صرفا طبقه مستضعف ايران است

کاربرد مفهوم طبقه در اين بحث بدليل ماهيت جنبش مستضعفين است که عمدتا . سرمايه دار نام نخواهيم برد
بخاطر موقعيت صنفی و نيازهای معيشتی به حرکتهای اجتماعی کشيده ميشوند، چراکه اقدام اجتماعی را بعنوان 

بش دانشجوئی که تحت تاثير شرايط عام اين جنبش با جن. تنها راه حل طرح مشکلات و گرفتن پاسخ ميدانند
سياسی حاکم بر جامعه ميباشد، و جنبش روشنفکری که نيازهائی عمدتا فرهنگی را تعقيب مينمايد، تفاوت اساسی 

شکل گيری جنبش طبقاتی در . دارد و آنکه نيازهای جنبش طبقاتی عمدتا مادی و جهت پاسخ به غرايزش ميباشد
چرا که ما قبل از انقلاب با حرکتهای طبقاتی که عمدتا .  محدود دانست57انقلاب بهمن ايران را ميتوان به بعد از 

پشتوانه عملی گروههای سياسی را با خود داشتند، مواجه بوديم اما پديده ای بنام جنبش طبقاتی بعد از سياستهای 
بقه مستضعف، مهاجرت تعديل اقتصادی، افزايش شديد جمعيت کشور، تضعيف وضع طبقه متوسط و نزول آن به ط

ديگر عواملی که خصوصا در يک دهه اخير بوقوع ... بخش عظمی از توده ها به حاشيه شهرهای بزرگ، و 
  . پيوست، حادث گرديد و جنبش طبقاتی را بعنوان يک ضرورت مادی بوجود آورد

جنبش طبقاتی نيز بکار   در اين مقاله ما سه شاخصی را که در تعريف مفهومی جنبش بدست آورديم در رابطه با 
  ميبريم؛



الف ـ حرکت جنبش طبقاتی مبتنی بر وضع اجتماعی؛ در ايران نحوه استقرار طبقاتی نيروی توليد کننده با 
اين معضلات ناشی از چند عامل به هم پيوسته ميباشد که ما در اينجا به عوامل . مشکلات عديده ای همراه است

  .      مميپردازي) وضع زيستی و کاری(محيطی 
عوامل زيستی؛ بخشی از عوامل که در تکوين حرکتهای طبقاتی ماثر بوده است، نشات گرفته          ·

همانطور که ميدانيم بعد از شکل گيری . از موقعيت زيستی نيروهای توليد کننده ميباشد
سياستهای تعديل اقتصادی، مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به حاشيه شهرهای بزرگ 

اين مهاجرتها که عمدتا توسط رژيم ايران و دولتمردان . ش از دوران جنگ افزايش يافتبي
حاشيه نشينی و . ناشناخته بود به مرور شهرکهائی را در حاشيه شهرهای بزرگ بوجود آورد

مهاجرتهای انبوهی اگرچه امر جديدی در کشورهای توسعه نيافته نميباشد، اما نوع برخورد 
اهميت . قرار مهاجرتها ميتواند تفاوتهای فاحشی از يکديگر داشته باشنددولتها و شيوه است

مسئله به اين برميگردد که رژيم ايران هيچ برنامه ساختاری و مدونی برای استقرار انبوه 
هم اينک که درحال نوشتن اين سطور هستم شهرکهائی که در اطراف . توده های مهاجر نداشت

ردرآورده اند بلحاظ تعداد از کميت قابل توجه ائی شهرهای بزرگ ايران مثل قارچ س
عدم توجه رژيم ايران و نبود . برخوردارند و ميليونها توده مهاجر را در خود جای داده اند

سياستگذاری لازم جهت استقرار توده های مهاجر آنان را به اين واقعيت رساند که برای بدست 
مدرسه، حمام، فاضلاب، برق، جاده، خانه و آوردن امکانات شهری از جمله؛ آب آشاميدنی، 

خود اقدام !) البته قانونی هم در اين موارد اتخاذ نگرديده بود(غيرو، بصورت غير قانونی 
از طرف ديگر سياست . اين اقدامات تضادهائی را با شهرداريهای مناطق بوجود مياورد. نمايند

ين حزب کارگزاران سازندگی و يکی از مسئول(شهرسازی در ايران که از دوران کرباسچی 
قانون گذاری و بصورت اجرائی دنبال گرديد، حوزه شهرکهای نيروهای ) مشاور رفسنجانی

توليد کننده و مهاجر را نيز شامل می شد و نابود کردن اين مناطق به تضادهای فوق دامن 
ر به قانونی شکل گيری جنبشهای طبقاتی از آنجا ناشی ميگرديد که مسئولين دولتی حاض. ميزد

شمردن حوزه زيستی نيروهای توليد کننده نبودند و از طرف ديگر نيازهای روزانه بعنوان يک 
ضرورت ملموس آنان را وادار به شرکت در يک کشاکش و تضاد واقعی با مسئولين دولتی 

اگر چنانچه منطقه ائی که اصطلاحا . نوع واکنشهای دو طرف درگير تفاوت داشت. مينمود
نام داشت، توسط شهرداری منطقه برسميت شناخته ميشد، ديگر مناطق » ز محدودهخارج ا«

و اگرچنانچه در . خارج از محدوده نيز به فشارها با تاکيد بر خواسته هايشان می افزودند
سياستگذاری همچنان خارج از محدوده محسوب ميگرديد، درگيری به اشکال ديگری افزايش 

نی نياز به دلايل سياسی و مهم نداشت، کافی بود يک نهاد يا تکوين حرکتهای خيابا. مييافت
مسئول دولتی در بوجود آوردن يک واقعه در اين مناطق دخيل باشد، بقيه کار بصورت يک 

معمولا سازماندهی حرکتها خودجوش بود و دلايل . طوفان غير قابل پيش بينی حادث ميگرديد
ته شده بود، جسارت لازم را بوجود می آورد حرکت که از سالها ناهنجاری و محروميت انباش

که اين نيروها را بسيج کرده تا هرآنچه را بنام امکانات و مراکز دولتی نام دارد مورد هجوم، 
البته مناطق مختلف متناسب با نوع برخورد مسئولين دولتی . تصاحب و نابودی قرار دهند

  . واکنشهای متفاوتی را از خود نشان ميدادند
شد که نيروهای شرکت کننده در اين حرکتها به بازار کار تعلق دارند که بخشی کارگر، بخشی    گفته 

بعضی از . جويای کار، وعمدتا وابسته به بخش خدمات شهری هستند که بصورت فصلی کار ميکنند
طرح اين . شهرکها دارای بافت قومی مشترک هستند و در حرکتها همگرائی بيشتری از خود نشان ميدهند

مسئله بمعنی عدم اقدام مشترک کارگران ديگر شهرکها و حاشيه های شهری نيست که دارای بافتهای 
چراکه در تحليل نهائی اين موقعيت و نحوه استقرار و ماهيت طبقاتی نيروها . گوناگون قومی ميباشند

 اقدام مشترک ميباشد که به آنان منافع مشترکی جهت دستيابی به خواسته هايشان ميدهد و آنان را در
سرکوب حرکتها توسط نيروهای دولتی چنانچه بواسطه مامورين نظامی صورت گيرد، شکل . بسيج ميکند

اما اينوع . حرکت را سياسی کرده و اقدامات نيروهای توليد کننده را تبديل به حرکت ساختاری مينمايد
معمولا اشکال .  يکی نيستحرکت به هيچ وجه با حرکتهای ساختاری که ما بصورت کلاسيک ميشناسيم،

کلاسيک تعريف شده هستند و ما ميتوانيم مراحل رتبه بندی و نهادی را در حرکتهای کلاسيک تشخيص 
اما در جنبشهای طبقاتی بشکل فوق،  حرکتهای . دهيم و براساس آن به ارزيابی ديالکتيکی دست يابيم

و نوع برخورد مسئولين . بروز ميکندساختاری بصورت منطقه ائی همراه با رتبه بندی سنی و قومی 
دولتی تاثير عميقی بر نحوه شکل گيری ساختار حرکت ميگذارد که از اين جهت شکل گيری هر واقعه در 

  . هر منطقه ائی ميتواند با واقعه قبل يا بعد آن تفاوت داشته باشد
ی رژيم ايران بمرور عوامل کاری؛ وضع کاری نيروهای توليد کننده با سياستهای ضد کارگر         ·

 درصد کارگران شاغل در ايران از حقوق بديهی محروم 40در حال حاضر . تشديد ميگردد
درصد ميزان حقوقی که هر ماهه . گشته و اميدی به آينده کاری و موقعيت شغلی خود ندارند

همه به اين . ميگيرند متناسب با تورم اقتصادی نيست و درآمدها نسبت به تورم پائين ميباشد



بايد عدم پرداخت به موقع حقوق ماهيانه، اخراجها، و غيرو را نيز اضافه نمود که هر ساله 
واکنش نيروهای توليد کننده نسبت به اين وقايع از دو طريق . نسبت به سال قبل افزايش مييابد

بخشی از واکنشها از طريق نهادهای کارگری دولتی صورت ميگيرد و بخشی . ديده ميشود
اقداماتی که توسط نهادهای کارگری دولتی . ستقل و توسط کارگران کارخانه هابصورت م

مشاهده ميشود، معمولا در مراسمهای مختلف کارگری، حرکتهای خيابانی بشکل قانونی و با 
اقدامات قانونی که توسط نهادهای فوق انجام . بسيج کارگران بعضی کارخانه ها صورت ميگيرد

در دهه . سياسی و حزبی را بيش از منافع کارگران در نظر داردميشود کاربردها و نتايج 
گذشته خانه کارگر اکثر کارخانه های ايران را تحت پوشش خود داشت و کارگران زيادی را 

 سرمايه و سياستگذاری جديد، خانه -اما در دهه اخير، با تغيير قوانين کار. سازماندهی مينمود
کارگران، تضعيف گشته و در عمل نيروهای توليد کننده کارگر و ديگر نهادهای دولتی حامی 

هيچ اميدی به انجام اصلاحات توسط اين نهادها ندارند و حتی به شرکت درحرکتهای کارگری 
اما در ايندوره حرکتهای مستقل از نهادهای دولتی افزاش . آنچنان رغبتی نشان نميدهند

سی زيادی با بيش از پنج دهه دارا جامعه کارگری ايران تجربه سيا. چشمگيری داشته است
تضعيف . است که البته تا ايندوره چنين استقلالی در حرکت اجتماعی از خود نشان نداده است

جنبش سياسی با گرايش طبقاتی در ايران بعد از انقلاب، يکی از اهم دلايل حرکت مستقل 
سياسی و گرايشات چراکه تا قبل از آن عمدتا اين گروههای . جنبش طبقاتی محسوب ميشود

سياسی مدافع طبقه کارگر بوده اند که مشی سياسی و چگونگی حرکتهای اجتماعی آنرا تعيين 
اما در دهه اخير بصورت خاص گسست اجتماعی جريانات سياسی و تغيير بافت و . ميکردند

. وضع طبقاتی در ايران کمک شايانی به شکل گيری حرکتهای ساختاری و مستقل نموده است
 از -2.  از جنبه نهادی-1وضيحات فوق اين استقلال از دو جنبه مورد تاکيد قرار ميگيرد؛ با ت

کارکرد ساختاری جنبش طبقاتی در ايران با داشتن چند دهه تجربه اجتماعی از . ديدگاه سياسی
گروههای مدافع اين طبقه، و نيز سياستگذاری دولتمردان مدافع کارگری و نقدهائی که اين 

مل اجتماعی به آن دست يافته، مجموعا در ايندوره عوامل شکل گيری حرکت جنبش در ع
حرکت ساختاری جنبش طبقاتی در ايران حالتی تدريجی و گام . ساختاری آنرا تشکيل ميدهند

بگام همراه با وضع طبقاتی و سياستگذاری رژيم ايران داشته که گاها حالتهای تند اجتماعی 
 متناسب با وضع محيطی کارخانه ها، و اقدامات تند متناسب با اقدامات تدريجی. بخود ميگيرد

در هر دو نوع اقدام حرکت ساختاری دارای نظم خاصی . نوع برخورد رژيم ايران بوجود مييايد
معمولا حرکت . است که حکايت از وجود برنامه و بعضی عناصر فعال در پشت حرکت  ميکند

رد، دارای زمان بندی همراه با طرح شعارهائی تدريجی که در محيطهای کارگری انجام ميگي
که در مراحل بعدی اشکال مبارزه و شعارها بتناسب . متناسب با همان مرحله زمانی است

در بعضی از حرکتهای تدريجی نماينده کارگری معرفی ميشود و در . همان مقطع تغيير مينمايد
مدتا در مناطق شهری صورت در حرکتهای تند که ع. بعضی ديگر نماينده ائی وجود ندارد

بعنوان مرکز (ميگيرد، حمله به مراکز دولتی، خصوصا مراکز اقتصادی و حمله به بازار 
اين نوع هدف بندی حرکت حاکی از نوع . هدف نهائی محسوب ميشود) اقتصای غير دولتی

 ما تحليلی استکه نيروهای توليد کننده دارند و آن اينکه عوامل بوجود آورنده وضع طبقاتی
  .کارگران؛ دولت و سرمايه داری است

  :نتيجه
شکل گيری جنبش طبقاتی در ايران ناشی از موقعيت زيستی و کاری نيروهای طبقه      .1

  . مستضعف ايران است
کمبود امکانات شهری جهت زيست محيطی باعث گرديد که بخش از اعظمی از      .2

  .حرکتهای اجتماعی به اين دليل بوجود آيد
حوه استقرار و ماهيت طبقاتی نيروها عاملی جهت اقدام جمعی و شکل گيری ن     .3

  .اعتراضات خيابانی ميگردد
ساختار حرکت جنبش دارای اشکال متنوع مبارزاتی است که متناسب با وضع محيطی      .4

  .هر منطقه شکل ميگيرد
و تند انجام حرکت صنفی نيروهای توليد کننده در محيطهای کاری بدو روش تدريجی      .5

  .ميشود
  .حرکتهای تدريجی متناسب با وضع محيطی کارخانه ها تنظيم ميگردد     .6
  .واکنش در حرکتهای تند متناسب با نوع برخورد رژيم ايران تغيير مييابد     .7
در حرکتهای تند حمله به مراکز اقتصادی دولتی و خصوصی يکی از اهداف اجتماعی      .8

گردد که نيز مرزبندی آنرا با دولت و سرمايه داری نشان جنبش طبقاتی محسوب مي
  . ميدهد



بينش انتقادی جنبش طبقاتی؛ جنبش طبقاتی در ايران اهداف مستقل سياسی جدا از وضع طبقاتی خويش دارا : ب
 سياستهای رژيم ايران در -2.  وضع طبقاتی-1و اين مسئله تحليل ما را محدود به دو امر ديگر يعنی؛ . نيست

جنبش سياسی در ايران فاقد يک گرايش قوی طبقاتی است و اين مسئله باعث . رد طبقه مستضعف، مينمايدمو
گرديده که در دهه گذشته اقدامات سياسی جنبش سياسی نتواند تاثيری بر روند خواسته های حقوی و صنفی 

ريق گرايشات سياسی به اين با اينحال بينش انتقادی حاکم بر جنبش طبقاتی بخشا از ط. جنبش طبقاتی بگذارد
از طرف ديگر تنظيم برنامه های اقتصادی دولتمردان در ايران و نوع حمايت ظاهری . جنبش منتقل گشته است

نهادهای کارگری وابسته به دولت از طبقه مستضعف ايران باعث گشته که شکل گيری بينش انتقادی حاکم بر 
با اين همه خواسته های سياسی جنبش . ن مستقل انجام گيردجنبش طبقاتی، از قدرت و ديگر جنبشها در ايرا

سطح فوق دارای چند . طبقاتی، ماهيتی عمدتا صنفی داشته و متناسب با مرحله حرکت اين جنبش ارزيابی ميگردد
 افزايش -2.  سرمايه بنفع کارگران- خواسته های حقوقی، شامل تغيير قانون کار-1ويژگی است که ميتوانيم به؛ 

.  عهده داری مديريت کارخانه هائی که اعلام ورشکستگی کرده تا از اين طريق کارگران را اخراج کنند-3. مزد
همانطور که گفتيم تمامی اين شاخصها برگرفته از وضع طبقاتی کارگران . اشاره کنيم... و.  عمل جمعی-4

يم که در مهار کردن حرکتهای کارگری البته به اينها همه بايد فشارهای پليسی رژيم ايران را اضافه کن. ميباشد
در اين رابطه يکی . بکار ميرود و طبيعتا راهکارهای سياسی جديدی را پيش پای نيروهای توليد کننده قرار ميدهد

در جمع بندی . از اقدامات مهم انتقادی اين نيروها عمل جمعی است که در اکثر حرکتهای اجتماعی مشاهده ميشود
   طبقاتی ما به نتايج زير دست مييابيم؛ از بينش انتقادی جنبش

  :نتيجه
وضع طبقاتی و سياستهای رژيم ايران عامل شکل دهی به سطوح سياسی جنبش طبقاتی در ايران        .1

  .است
  .خواسته سياسی جنبش طبقاتی ماهيتی صنفی متناسب با مرحله حرکت جنبش دارد       .2
، کسب مديريت کارخانه ها و عمل جمعی از اهداف کوتاه يا تغيير قانون کار، افزايش دستمزدها       .3

  .دراز مدت جنبش طبقاتی محسوب ميگردد
بينش انتقادی حاکم بر جنبش طبقاتی عمدتا ناشی از شرايط طبقاتی حاکم بر جامعه و بخشا        .4

  . برگرفته از بعضی گرايشات سياسی است که معتقد به مبارزه طبقاتی بوده اند
   گرائی حاکم بر جنبش طبقاتی؛آرمان: ج

بی ترديد آرمان طبقه مستضعف ايران همان برابری استفاده از فرصتها و امکانات متناسب با وضع طبقاتی شان 
اين آرمان نه امری ايدئولوژيک و برگرفته از گرايشات سياسی، بلکه خواسته ای صنفی محسوب ميشود . ميباشد

بارزاتی خويش و درکشاکش با ديگر طبقات خصوصا طبقه سرمايه دار به آن که نيروهای توليد کننده در تجربه م
در اين رابطه آنچه که لازم به تاکيد است مسئله پيوستگی ايدئولوژيها با اين آرمان است که در . دست يافته اند

از . فاع نمايدشرايط کنونی ايران و جهان معدود انديشه ساختاری ديده ميشود که از منافع طبقاتی اين جنبشها د
طرف ديگر تغييرات کمی حاکم بر بافت طبقاتی ايران و حمايت رژيم ايران از طبقه سرمايه داری و انگل، و تغيير 
ماهوی در بافت سياسی جنبش سياسی، و نيز بی توجه ائی جنبش روشنفکری نسبت به اين نياز که عمده ترين 

يران بلحاظ ساختاری نقش غير قابل توجه ائی ايفا نمايد، همين طبقه ائی که ميتواند در تغييرات بنيادين جامعه ا
طبقه مستضعف ايران است، باعث شده که نيروهای توليد کننده در عين حالی که حرکت مستقلی را بدور از ديگر 

ر جنبشهای اجتماعی و نهادهای دولتی مدافع خود دنبال مينمايند، از نقطه نظر آرمانگرائی در يک فقر فرهنگی بس
برند و در حرکتهای اجتماعی نتوانند مبتنی بر ايدئولوژی حامی خويش اقدام جمعی و روش مندی را جهت دست 

بنابراين در اين قسمت بحث ميتوان نتيجه گرفت که جنبش طبقاتی ايران دارای  . يابی به منافع شان صورت دهند
  .آرمان غير ايدئولوژيک ميباشد

  :نتيجه
  .رای آرمانهای غير ايدئولوژيک ميباشدجنبش طبقاتی دا       .1

   
  ـ  پيامدهای جنبشهای اجتماعی در ايران؛

  ما در تعريف مفهومی به سه اصل تاکيد کرديم که ماهيت جنبشهای اجتماعی در ايران را مبتنی برآن بررسی 
  آن مفاهيم عبارت بودند از؛. نموديم

  .حرکت مبتنی بر وضع اجتماعی    -1
  .قادی نسبت به وضع اجتماعیبرخورد انت    -2
  ). يا غير ايدئولوژيک(آرمان گرايی ايدئولوژيک     -3

  در اين رابطه ما سه جنبش اجتماعی ايران يعنی جنبش دانشجوئی، روشنفکری و طبقاتی را مورد تشريح 
ضع اجتماعی در رابطه با جنبش دانشجوئی متذکر شديم که حرکت صنفی دانشجويان از نظر و. وبررسی قرار داديم

و در تقسيم نمودن نهادهای دانشجوئی وابسته به احزاب دولتی يا مستقل، نتيجه گرفتيم که . مستقل ارزيابی ميشود
. نهادهای مستقل دانشجوئی پديده ای بنام جنبش دانشجوئی را شکل داده و در حرکت آن نقش عمده ايفا مينمايند

بش روشنفکری با جنبش دانشجوئی، عوامل ماثری جهت شکل ارتباطات و تبادلات علمی، فرهنگی و سياسی جن
 –دادن به بينش انتقادی و ماهيت آرمانی جنبش دانشجوئی محسوب گشته و نقادی و بازخوانی آرمانهای انسانی 



اجتماعی که در مراکز علمی و دانشگاهی صورت ميگيرد، نقش مهمی در تکوين و استمرار جنبش دانشجوئی 
روی انسانی در نهادها و مراکز دانشجوئی اگرچه سيال و متغير است، اما حرکت ساختاری، نگاه ني. بازی مينمايند

انتقادی نسبت به وضع اجتماعی و نيز بينش آرمانی عوامل ثابت در جنبش دانشجوئی بوده و عامل تداوم اصولی 
ل ميدهد، همانا بخشی از جنبش و پايگاه سياسی جنبش دانشجوئی که بينش انتقادی و آرمانی آنرا شک. آن ميباشند

  .روشنفکری است
  در رابطه باجنبش روشنفکری گفتيم که وضع اجتماعی به حرکت آن شکل ميدهد و جنبش روشنفکری ايران 

. و از نقطه نظر سياسی سه سطح را در بر ميگيرد. بلحاظ کارکرد ساختاری به قسمتهای مختلفی تفسيم ميگردد
در اين رابطه به بررسی هريک از عوامل . ی و آرمانی با الهام از دو منبع عام استاين جنبش دارای بينش انتقاد

فوق در جنبش روشنفکری پرداختيم و نتيجه گرفتيم که وضع اجتماعی جنبش روشنفکری دارای اشکالی عمدتا 
له جنبش و ويژگی پوسته فرهنگی به ناگزير پيوندهائی بين اين جنبش با ديگر جنبشها، از جم. فرهنگی است

از طرف ديگر بدليل فراگيری نهادهای فرهنگی ارتجاع، حرکت . دانشجوئی بوجود آورده و آنرا تغذيه مينمايد
در اين قسمت ما نتيجه گرفتيم که . ساختاری جنبش  روشنفکری تا وابستگی به نهادهای دولتی ترسيم ميشود

هادهای دولتی تا نهادهای مستقل متصل بوده کارکرد جنبش روشنفکری بصورت فرهنگی و مدار ساختاری آن از ن
در رابطه با . و سطح سياسی جنبش روشنفکری متاثر از نيروهای سياسی و نيز وضعيت اجتماعی است

آرمانگرائی در جنبش روشنفکری ما آنرا به دو  سطح سياسی و فرهنگی تقسيم نموديم و در جمع بندی به رئوس 
  :زير دست يافتيم

  . روشنفکری با اشکال فرهنگی همراه استکارکرد جنبش    -1
 سياسی بوده که از حرکتهای مستقل تا –حرکت ساختاری جنبش روشنفکری بصورت فرهنگی        .2

  .وابسته به نهادهای دولتی رسم ميشود
نحوه کارکرد فرهنگی جنبش روشنفکری عامل مهمی جهت تسهيل ارتباط با جنبش دانشجوئی        .3

  .است
 -1مان گرائی جنبش روشنفکری ماهيتی در سه سطح سياسی را در بر ميگيرد که عبارتند از؛ آر       .4

  . ايدئولوژی چپ-3.  علمی-2). و يا ملی و مذهبی( مذهبی –ايدئولوژی ملی 
و گرايش علمگرا، به تحولات تدريجی تاکيد کرده و ) و يا ملی و مذهبی( مذهبی –ايدئولوژی ملی        .5

اما ايدئولوژی چپ اساسا در مقابل .  به دولت بعنوان عامل مهم اين تحولات نظر دارددر اين راستا
  .دولت و آنرا مانع مهمی جهت تحولات بنيادين ارزيابی مينمايد

بخشی از ايدئولوژی چپ جهت تحولات بنيادين به تجربه بشری و بنيادهای مدرنيته بعنوان تجربه        .6
 اما بخش ديگر اين گرايش بعلاوه مسئله عقيده دينی را نيز بعنوان .مثبت و قابل حصول نظر دارد

  .يک تجربه ملی به آن اضافه مينمايد و با تلفيق آن نگاهی تطبيقی عرضه ميکند
اما ايدئولوژی چپ دينی . ايدئولوژی چپ غير دينی عمدتا حرکت ساختاری مستقل را دنبال مينمايد       .7

  .ی با نهادهای دولتی داشته و دارددر حرکت سياسی خويش پيوندهائ
  در جنبش طبقاتی مفهوم طبقه را بدليل ماهيت جنبش مستضعفين استفاده کرديم که بوجود آمدن حرکتهای 
اجتماعی اين جنبش را عمدتا بخاطر موقعيت صنفی و نيازهای معيشتی آن دانستيم و ارزيابی از اين روش 

با مقايسه بين اين جنبش با جنبش دانشجوئی که تحت تاثير . نبش ميدانيممبارزاتی را تنها راه حل پيش پای اين ج
شرايط عام سياسی حاکم بر جامعه ميباشد، و جنبش روشنفکری که نيازهای عمدتا فرهنگی را تعقيب مينمايد، 
ا تفاوت اساسی قائل شديم و نتيجه گرفتيم که نيازهای جنبش طبقاتی عمدتا مادی و جهت پاسخ به ضرورتهای 

  .وليه اش ميباشد
  در بررسی حرکت اجتماعی جنبش طبقاتی گفتيم که، در ايران نحوه استقرار طبقاتی نيروی توليد کننده با 
مشکلات عديده ای همراه است و اين معضلات را ناشی از چند عامل به هم پيوسته دانسته که بترتيب به عوامل 

  شامل موارد زير دانستيم؛اشاره کرده و آنرا )  وضع زيستی و کاری(محيطی 
شکل گيری جنبش طبقاتی در ايران ناشی از موقعيت زيستی و کاری نيروهای طبقه      .1

  . مستضعف ايران است
کمبود امکانات شهری جهت زيست محيطی باعث گرديد که بخش از اعظمی از      .2

  .حرکتهای اجتماعی به اين دليل بوجود آيد
طبقاتی نيروها عاملی جهت اقدام جمعی و شکل گيری نحوه استقرار و ماهيت      .3

  .اعتراضات خيابانی ميگردد
ساختار حرکت جنبش دارای اشکال متنوع مبارزاتی است که متناسب با وضع محيطی      .4

  .هر منطقه شکل ميگيرد
حرکت صنفی نيروهای توليد کننده در محيطهای کاری بدو روش تدريجی و تند انجام      .5

  .ميشود
  .حرکتهای تدريجی متناسب با وضع محيطی کارخانه ها تنظيم ميگردد     .6
  .واکنش در حرکتهای تند متناسب با نوع برخورد رژيم ايران است     .7



در حرکتهای تند حمله به مراکز اقتصادی دولتی و خصوصی يکی از اهداف اجتماعی      .8
ولت و سرمايه داری نشان جنبش طبقاتی محسوب ميگردد که نيز مرزبندی آنرا با د

  . ميدهد
  گفتيم که بينش انتقادی جنبش طبقاتی در ايران اهداف مستقل سياسی را مبتنی بر وضع طبقاتی اش دارا 

 سياستهای رژيم ايران -2.  وضع طبقاتی-1و اين مسئله تحليل ما را محدود به دو امر ديگر يعنی؛ . است
ا اين قسمت نتيجه گرفتيم که جنبش طبقاتی دارای چهار ويژگی در رابطه ب. در مورد طبقه مستضعف، نمود

  زير ميباشد؛ 
وضع طبقاتی و سياستهای رژيم ايران عامل شکل دهی به سطوح سياسی جنبش طبقاتی در ايران        .1

  .است
  .خواسته سياسی جنبش طبقاتی ماهيتی صنفی متناسب با مرحله حرکت جنبش ارزيابی ميگردد       .2
تغيير قانون کار، افزايش دستمزدها، کسب مديريت کارخانه ها و عمل جمعی از اهداف جنبش        .3

  .کارگری محسوب ميگردد
بينش انتقادی حاکم بر جنبش طبقاتی عمدتا ناشی از شرايط طبقاتی حاکم بر جامعه و بخشا        .4

  . ه اندبرگرفته از بعضی گرايشات سياسی است که معتقد به مبارزه طبقاتی بود
  در بخش آرمان گرائی جنبش طبقاتی تاکيد کرديم که آرمان طبقه مستضعف ايران همان برابری استفاده از 

  :فرصتها و امکانات متناسب با وضع طبقاتی شان ميباشد و نتيجه گرفتيم که
  .جنبش طبقاتی دارای آرمان غير ايدئولوژيک ميباشد       .1

  :ـ  جمع بندی جنبشهای اجتماعی
اين . جنبشهای اجتماعی نقاط اختلاف زيادی در عرصه مبارزه اجتماعی دارا هستند    -1

اختلافات باعث ميشود که حرکتهای هدفمند منسجم و پيوستگی های مبارزاتی بشدت 
خصوصا آنکه عمده اختلافات ناشی از رئوس اهدافی استکه اين جنبشهای . تقليل يابد

  . گرفته انددر سرلوحه مبارزاتی خويش در نظر 
مسئله ديگری که به شدت به تشديد اين ضعف کمک ميکند، نوع نگاهی استکه     -2

فرضا . جنبشهای اجتماعی نسبت به نقش دولت بعنوان اهرم فشار يا نهاد پيشرو دارند
بخشهای زيادی از جنبش روشنفکری به نهاد دولت بعنوان عامل مهم تغييرات تدريجی 

 های سياسی خويش را تا شرکت در قدرت سياسی پيشنهاد تکيه کرده و حتی برنامه
در صورتيکه بخشهای عمده جنبش طبقاتی، از نقش دولت و نهادهای آن . ميدهند

بعنوان عامل بازدارنده در تحقق خواسته هايشان ياد کرده و يکی از اهداف خويش را 
شجوئی شکل اين مثال در رابطه با جنبش دان. در مبارزه با قدرت سياسی ميدانند

به اين . ديگری داشته و ميتوانيم هر دو تحليل را در حرکتهای آنها مشاهده نمائيم
معنی که بخشی از ديدگاههای سياسی مبتنی بر نقش دولت و بخشی در تخالف آن 

با اين حال ميتوان نتيجه گرفت که عامل دولت بعنوان محور تعيين . مطرح ميگردد
ير آن بر روند حرکت جنبشها در ايران غير قابل انکار کننده در معادلات سياسی و تاث

  . است
 اجتماعی جنبشها نقش –ما در بررسی سه جنبش فوق نتيجه گرفتيم که وضع طبقاتی     -3

تعيين کننده ای در مبارزه اجتماعی آنها دارا است و نگاه يک بعدی ناشی از استقرار 
گيری نيازهای اجتماعی خاص اجتماعی جنبشها در ايران که عمدتا در پی پاسخ 

خويش ميباشند باعث ميشود که به نيازهای عام اجتماعی توجه نکرده و اين امر 
  . منجر به همگرائی مبارزاتی نميگردد 

مسئله مهم ديگری که لازم به تاکيد ميباشد، به آرمانهای ايدئولوژيک برميگردد که     -4
فرضا آن بخش از جنبش . ب ميشودعمدتا گزينشی و متناسب با وضع اجتماعی انتخا

روشنفکری که به ايدئولوژی تکيه ميکند و تحولات بنيادين فرهنگی را مد نظر قرار 
ميدهد، به هيچ وجه به نيروهای مادی ايدئولوژی که ميبايد آموزش ببينند توجه وافی 

در صورتيکه . نداشته و صرفا حاملين آنرا که جنبش دانشجوئی است مبنا قرار ميدهد
 درصد جامعه ايران را در برميگيرد که به هيچ وجه جنبش 60طبقه مستضعف 

البته بايد عنوان کرد که تفاوتهای طبقاتی بين ! روشنفکری با آن ارتباط اجتماعی ندارد
جنبش روشنفکری که نماينده طبقه متوسط در ايران و جنبش طبقاتی که نماينده طبقه 

ين تفاوتها و اختلافات را در عمل اجتماعی مستضعف ايران محسوب ميشود، خوبخود ا
پس در اينجا نتيجه ميگيريم که ديگر عوامل اختلاف مبارزاتی جنبشها . بوجود مياورد

  . در ايران به ماهيت طبقاتی، خاستگاه سياسی و انتخاب پايگاه طبقاتی برميگردد
س زير پاسخ و در آخر آنکه جنبشهای سه گانه فوق در صورتيکه بتوانند به رئو    -5

دهند، خواهند توانست در تکوين حرکتهای منسجم ايفای نقش نموده و استقلال خود را 
  .از وابستگی به حاکميت سياسی يا احزاب دولتی حفظ نمايند



  . کشف وجوه اشتراک خواسته های صنفی         -
  ).هنگیفر_  سياسی و يا صنفی –يا فرهنگی (شکل دهی به نهادهای مستقل صنفی          -
بازخوانی تاثير نقش دولت در حرکتهای اجتماعی و قدرت سياسی بعنوان عامل بازدارنده يا          -

  .کند کننده در تکوين و استمرار حرکتهای بنيادين اجتماعی
 تلاش برای رسيدن به خط حرکتی واحد تا منجر به طرح خواسته های صنفی مشترک          -

  .  بگردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 جنبش های اجتماعی و پيآمدهای آن
  

 رحمان عبادی
 

 
موضوع جنبش های اجتماعی در کشورما و در ادبيات روشنفکری و سياسی بحثی است جديد که عمدتا 

 تا آن زمان عمدتا بحث از سازمانهای سياسی و مبارزات ا قشار و.  مطرح شد70پس از نيمه دوم دهه 
اساسا . طبقات مختلف اجتماعی و يا مبارزات خلقها و در کليت آن مبارزات خلق و يا مردم ايران بود

 که هنوز بقايای آنها وجود 70ادبيات ديگری وجود داشته است، سازمانهای سياسی دهه های قبل از 
،  سازمان کارگران دارد به نام هائی نظير مجاهدين خلق، چريکهای فدائی خلق، فدائيان خلق ، حزب توده

تمامی اين عناوين حکايت از دورانی می . ناميده ميشدند.... انقلابی، جبهه ملی، آرمان مستضعفين و
نمايد که جامعه ما هنوز جامعه ای با ساختارهی مدنی و مدرن به مفهوم رايج خود نشده بود و هنور 

، مردم، توده وملت واژه هايی عام و در واقع کلماتی نظير خلق. مسائل به شکل عمومی و عام طرح بود
اما پس از آنکه احزاب و سازمانهی . تمام خلقی هستند که ميتوانست تمامی احاد جامعه را در بر بگيرد

  ضربه خوردند و تضعيف شدند و نهايتا نقش محوری خويش را 60خلقی، توده ای و مردمی در دهه 
 های مختلف مردم ايران که هر کدام خود را در معرض در تحولات اجتماعی از دست دادند، اقشار و لايه

سرکوب و اختناق رژيم استبدادی حاکم بر ايران ديدند، ناگزير به مقابله با استبداد و استثمار خانمانسوز 
 شروع شد،  به صورت شورشهای 70 تا اوايل دهه 60اين مبارزات که از نيمه دوم دهه . حاکم برآمدند

ط شهرهای ايران نظير قزوين، کرج، مشهد، همدان و نهايتا مناطق مختلف تهران خيابانی در اقصاء نقا
خود را به نمايش گذاشت، نام جنبش های توده ای و يا حرکتهای خودبخودی به ....از قبيل اسلام شهر و

.خود گرفت  
  

داگانه مردم  ، مبارزات در قالبهای جديدتری شروع گرديد،  تمامی اقشار ج70اما پس از نيمه دوم دهه 
جنبش زنان، جنبش . ايران در قالبهای صنفی خويش سعی نمودند مبارزات خود را پی گيری نمايند

اين جنبشها در گذشته هم  به صورت صنفی و مستقل حرکت ( جوانان، جنبش معلمان، جنبش کارگری 
تا جنبش کانون نويسندگان و نهاي) ميکردند و هم در جنبش های توده ای شهری حضور داشتند 

پس از روی کار آمدن دولت خاتمی نيروهای طرفدار اصلاحات تلاش نمودند تا تمامی اين . دانشجوئی
جنبش ها را زير نام جنبش دوم خرداد تصاحب نمايند و از انرژی تمامی اين جنبش ها در راستای تقابل 

 لحاظ تبليغی بسيار تلاش البته در اين راه نيز به. رفرميستی خويش با جناح انحصار طلب بهره جويند
نمودند، تا جائی که برخی از گروههای سياسی و راديکال را به موضع عکس العملی انداخته و آنها را 

وادار کردند تا از اين جنبش ها تبری جسته و آنها را به خاطر عدم سازمانيابی و نيز فقدان ايدئولوژی و 
البته جنبش های کارگری در اين امر . (  روانه بنامنداستراتژی مبارزاتی جنبش های رفرميستی و دنباله

هم برای اصلاح طلبان حکومتی که اساسا از پايه و اصول با آنها مخالف بودند و هم ) مستثنی بودند 
اما اين . برای سازمانهای سياسی راديکال که معتقد بودند کارگران هيچگاه دنبال اصلاح طلبان نسيتند

زا ودر قالبهائی نظير جوانان ، زنان، دانشجويان، معلمان، کارگران و جنبش های اجتماعی که مج
حرکت ميکردند، پس از آنکه دريافتند از اصلاح طلبان ...) نظير کانون نويسندگان و ( روشنفکران

حکومتی نه تنها کاری جهت برون رفت از اوضاع اسفبار جامعه برنمی آيد بلکه عملا همداستان با جناح 
هستند،  تلاش نمودند تا مطالبات خويش را در کادری مستقل و با شيوه های راديکال انحصار طلب 

.عنوان نموده و در عمل مرزهای خود را با اصلاح طلبان حکومتی و حتی غير حکومتی روشن نمايند  
    



  و جنبش کارگری را که هميشه راديکال حرکت کرده70اگر جنبش های توده ایدر قبل از نيمه اول دهه 
 بعد از 57اند از بحث فعلی به کنار بگذاريم، جنبش دانشجوئی اولين جنبشی بود که پس از انقلاب 

خبرنگاران، نويسندگان و مقاله ) کانون نويسندگان ( فعاليتهای پراکنده و غير منسجم جنبش روشنفکری 
اين جنبش که . د صنفی نمو–به صورت يک جنبش اجتماعی قوی اقدام به فعاليت سياسی ... نويسان و 

 به بهانه بستن روزنامه سلام و نيز اصلاح قانون مطبوعات فعاليتهای اعتراضی 78 تير ماه 18در 
خويش را شروع کرد، نخست تلاش نمود تا در کادر رهبری دفتر تحکيم وحدت عمل نمايد اما به خاطر 

ل حرکت نمايد که متعاقب آن برخی از مماشات طلبی های اين دفتر سعی کرد تا حدی مستقل تر و راديکا
پس از اين دوره از فعاليتها و سرکوبهای عنان گسيخته توسط ايادی . شاهد حرکت خرم آباد می باشيم

ارتجاع از قبيل انصار حزب االله ، چماق بدستان و نيروهای ويژه لباس شخصی، يکدوره رکود دو الی 
اما مجددا اين جنبش ... انشعاب ايجاد شد در دفتر تحکيم وحدت . سه ساله بر اين جنبش سايه افکند

نخست به خاطر دستگيری و خبر اعدام آغاجری و پس از آن به خاطر خصوصی کردن دانشگاهها دوباره 
 تير در اقصی نقاط ايران بويژه در دانشگاههای 18سر به عصيان برداشت و چند هفته قبل از سالروز 

ويژگيهای منحصر بفرد و . اوز گريهای رژيم حاکم زدمختلف تهران دست به اعتراضات وسيع عليه تج
ابتکار عمل جديد اين جنبش اگر چه امريست بسيار اساسی و نو اما مجال پرداختن به آنها در اين نوشته 

پس از حرکتهای جنبش دانشجوئی ما شاهد فعاليتهای اعتراضی معلمان در اعتراض به وضعيت . نيست
اعتراضات معلمان که در . تهای وسيع دانش آموزان همراه بوده استدستمزدشان می باشيم که با حماي

زيرا اگر چه ما در گذشته . دل ايادی رژيم هراس افکنده بود در نوع خود در کشور ما کم نظير بوده است
 آذرها را داشتيم، اما اعتراضات وسيع 16و در استبداد سلطنتی حرکتهای بی شمار دانشجوئی نظير 

. نبوديممعلمان را شاهد  
در کنار حرکتهای اعتراضی دانشجويان و معلمان ما شاهد حرکتهای اعتراضی جوانان  که در اقصاء نقاط 
ايران به بهانه های مختلف از جمله لغو مسابقات فوتبال يا اذيت و آزارهايی که توسط ايادی رژيم انجام 

در کنار حرکتهای فوق ميتوان از . می گرفت و جوانان خشمگين را به صحنه اعتراضات می کشيد هستيم
مبارزات زنان نام برد، اگر چه مبارزات زنان به صورت مستقل و به نام جنبش زنان خود را به وسعت 
ديگر جنبشهای نامبرده نشان داد، اما حضور زنان را در تمامی حرکتهای نام برده شاهد بوديم، اعم از 

 زنان هم اکنون در ايران در کادرهائی نظير روز جهانی فعاليت. جنبش دانشجوئی يا جوانان و يا معلمان
انجام می گيرد که عمدتا با کسب مجوز است و چون اين فعاليت ها هنوز در سطحی وسيع ... زن و 

مورد تهاجمات سرکوبگرانه ارتجاع مذهبی قرار نگرفت، بنابراين هنوز به شکل اعتراضات وسيع 
 چرا و در چه -1اط با وجود اين جنبش ها اين است که پرسش های اصلی در ارتب. درنيامده است

 مطالبات پايه ای و محوری اين جنبش ها چيست و اشکال -2شرايطی اين جنبش ها شکل گرفتند 
 آيا اين جنبش ها بدون حضور احزاب سياسی قوی ساختاری توان ساختار - 3مبارزاتيشان کدام است 

ش ها در کنار هم و يا به تنهائی توان رهبری سياسی جامعه  آيا اين جنب-4شکنی و جايگزينی را دارند 
.  و بلاخره آيا بايد از اين جنبشها حمايت بدون قيد و شرط به عمل آورد يا حمايت مشروط-5را دارند 

پاسخ به اين پرسشها می تواند وضعيت ما را در ارتباط با آنها و نتايج بدست آمده ازمبارزات آنها روشن 
 نمايد

  
ا و در چه شرايطی اين جنبش ها بوجود آمده اند چر-1  
  

 بسياری از تحليل گران بويژه آنهائيکه شيفته مدرنيته و جوامع مدرن هستند، وجود جنبشهای اجتماعی 
را محصول تاثيرات جوامع مدرن بر جوامع سنتی ميدانند و در اين رابطه نقش ارتباطات، رسانهای 

ته ميکنند و معتقدند که تحت تاثير اين ابزارها و شخصييت هاست گروهی و روشنفکران مدرن را بر جس
. که جوامع سنتی از درون متحول شده و از حالت جامعه توده وار به جامعه نهادينه شده تبديل ميشود
اگر چه نميتوان وجود چنين تاثيراتی را نفی نمود، اما اين عوامل به هيچ وجه نقش بنيادی در ايجاد 

ای اجتماعی ندارند، بلکه جنبشهای اجتماعی ميتوانند از اين عوامل در جهت گسترش و جنبشها و نهاده
برخی معتقدند که اگر عناصر  فکری و  سياسی طرفدار اصلاحات نبودند، . تعميق خويش استفاده نمايند

ن اين تحليل گران نقش شخصييت را درساخت. جنبشهای اجتماعی نمي توانستند تا بدين حد گسترش يابند
اين تحليلگران رابطه سنت ومدرنيته را مکانيکی ارزيابی کرده . تاريخ و تحولات اجتماعی مطلق می کنند

و معتقدند که تحول روشنفکران سنتی به روشنفکران مدرن خود ميتواند در تحول جامعه سنتی به جامعه 
به همين دليل .  موثر باشدمدرن، جامعه توده وار به جامعه نهادينه شده و نيز ايجاد جنبشهای اجتماعی



از تفکر سنتی به تفکر مدرن را به ... آدمهائی نظير سروش، گنجی، مجتهد شبستری، آغاجری و خاتمی 
فال نيک گرفته و بر اين باورند که توده ها از طريق تاثير پذيری از اين افراد می توانند از حالت جامعه 

آيا واقعا جنبش . جنبش های اجتماعی را ايجاد نمايندسنتی و توده وار خارج گشته و نهادينه شوند و 
های اجتماعی به خاطر تاثير از رسانه های گروهی و روشنفکران سنتی مدرن شده شکل گرفته اند يا 
خير عوامل شکل گيری و چرائی وجود اين جنبش ها در  جای ديگری نهفته است و اين عوامل تنها 

در جامعه ما هميشه مبارزات توده ها با حکام جور و .  اندنقشهای فرعی و روبنائی را بازی کرده
در اين مبارزات همواره يا نقش قهرمانان و پيش .  استثماری وجود داشته است-رژيمهای استبدادی

رد اين . و يا نقش سازمانها و احزاب سياسی) اعم از ايجاد آگاهی و هدايت ( کسوتان برجسته بود 
چهره هائی نظير سيد .  می توان گرفت70 و تا نيمه دوم دهه 57لاب مسئله از صدر مشروطه تا انق

جمال، ستارخان و باقرخان، ميرزای شيرازی، ميرزا کوچک خان جنگلی، طالقانی و شريعتی و در چهره 
اما ديگر .... و در قالب سازمانی نظير مجاهدين خلق،  فدائيان و ... انحرافی آن افرادی نظير خمينی و

 هدايتگری سياسی قهرمانان توده ای و نيز احزاب و سازمانهای پيشگام سياسی به سر عصر رهبری و
آمده است، آنهم نه به خاطر تاثير جوامع مدرن بر جوامع سنتی و يا تبديل روشنفکران سنتی به 

روشنفکران مدرن، بلکه به خاطر بلوغ تاريخی توده های جوامع سنتی و بويژه جوامعی که بيش از صد 
نسلی که الآن وارد . جربه شهرنشينی را دارند و شهر نشينی بافت اصلی جامعه را تشکيل می دهدسال ت

صحنه مبارزات اجتماعی شده است، نسلی است که عوارض يک جامعه سنتی که با تفکر سنتی روحانيت 
. به انحرافات جدی رسيده است را تجربه کرد و از سوی ديگر يک انقلاب سياسی را پشت سر گذاشت

مهمتر اينکه اين نسل از درون به تحول رسيد و از تمامی مناسبات و روابط تفکر سنتی حاکم بر جامعه 
اين نسل همچنين بدون دخالتگری مستقيم و . نيز آشناست... اطلاع داشته و با تفکرات مدرن و

عوامل سکون قهرمانانه قهرمانان توده ای و پيشگامان و احزاب مترقی و در مصاف و رويائی جدی با 
جنبش های اجتماعی در ايران دقيقا بر . و جمود جمهوری اسلامی به صحنه مبارزات اجتماعی قدم گذارد

اساس نيازهای صنفی و سياسی خويش وارد صحنه شده اند، نه بخاطر تاثير پذيری از روشنفکران شبه 
.مدرنی که يک شبه تغيير حالت داده و از سنت به مدرنيزم رسيدند  

ای اجتماعی در ايران امروز در پروسه رشد خويش از مراحل مختلف و از بطن يک جامعه نيمه جنبش ه
به .  نيمه مدرن به سمت جامعه ای مدرن که رنگ و بوی بومی نيز دارد، شکل گرفته است–سنتی 

 همين دليل نيز مطالباتش، اعمال و رفتارش و شيوه های مبارزاتی اش با کليه کسانی که يک شبه 
.ی سنت را از تن درآورده و کت و شلوار و کراوات مدرنيته را به تن کرده اند تفاوت داردردا  

  
  مطالبات پايه ای و محوری اين جنبش ها چيست و اشکال  مبارزاتی شان کدامست -2
  

اگر به مطالبات تمامی اين جنبش ها نگاه کنيم، ملاحظه می نمائيم که در تمامی اين جنبش ها پی گيری 
الباتمط  

در . صنفی و حقوقی در صدر مطالبات قرار دارد و از همين مجرا نيز مطالبات سياسی مطرح می گردد
تمامی جنبش ها اعم از کارگری، دانشجوئی، معلمان، زنان و جوانان اين وجه مشترک را ملاحظه می 

ات اقشار و طبقات اگر چه مطالبات اين اقشار و طبقات در عرصه دموکراتيک تا حدی با مطالب. نمائيم
متوسط و مدرن يا شبه مدرن تشابهاتی دارد، اما در عرصه صنفی و طبقاتی کاملا متفاوت و در عرصه 
هائی متضاد می باشد و به همين دليل نيز اشکال مبارزاتی اين جنبش ها که بر اساس مطالبات صنفی و 

اشکال و شيوه های مبارزاتی نه تنها اين . طبقاتی شان می باشد، اشکالی به مراتب راديکالتر می باشد
ارتجاع مذهبی حاکم را  وحشت زده ميکند، بلکه جناح اصلاح طلب نظام و اطلاح طلبان غير حکومتی 

کافی است نگاهی به . مدام از اين مبارزات تبری جسته و در بهترين حالت مهر سکوت بر لب ميزنند
که جناح انحصار طلب آنها . جوانان داشته باشيمحرکتهای مبارزاتی دانشجويان، معلمان و شورش های 

را اوباش و ارازل و ساواکی ناميده و جناح اصلاح طلب نيز از آنها بعنوان شورشی و عناصر غير مدرن 
و ضد جامعه مدنی ياد کرده است و تنها معدودی از نيروهای اصلاح طلب درصدد حمايت از آنها بر 

 مبارزاتی اين جنبش ها ميتوان استنتاج کرد، اين است که راديکاليزم آنچه که از مطالبات و اشکال. آمدند
هم در خواسته ها وهم در شيوه های مبارزاتی اين جنبش ها وجود دارد و اين جنبش ها مدام به سمت 

اين جنبش خود را محصور در ملاحظات سياسی ای که . مستقل شدن و نهادينه شدن به پيش ميروند
و حتی غير حکومتی بدان محتاجند تا در پيش جوامع باصطلاح مدرن غربی اصلاح طلبان حکومتی 

اين جنبش ها در جائيکه نياز به از هم پاشی نظم موجود و جايگزينی . خوش نام جلوه نمايند، نمی کنند
اگر چه اين جنبش ها تاکنون تلاش کرده اند تا از خشونت به مفهوم . نظم جديد باشد، عمل می نمايند



جتناب نمايند، اما به هيچ وجه خشونت يا عدم خشونت برايشان هدف نيست و اين مسئله را اخص آن ا
هدف نمی کنند تا همانند اصلاح طلبان حکومتی و حتی  اصلاح طلبان غير حکومتی تن به سازش و 

آنچه برای اين جنبش ها مهم است اين است که استبداد مذهبی . مصالحه با جناح انحصار طلب بدهند
بنابراين تنها از طريق مبارزات پی گير و بنيادی است که .  م ظرفيت استحاله و اصلاح پذيری نداردحاک

همين جا هم مرز اين جنبشها . اين رژيم  وادار به عقب نشينی می شود نه قانون پناهی و مصالحه کاری
. با نيروهای اصلاح طلب روشن ميشود  

همگان . ت است ويژگيهای نهادينه شدن اين جنبشهاستمسئله ديگری که در اين رابطه دارای اهميي
اين . ميدانيم که آلترناتيو استبداد چيزی جز تشکيل نهادهای اجتماعی در اقشار مختلف توده ها نيست

نهادها هم الزاما بايد از پائين و توسط خود مردم وبا کمک روشنفکران و نيروهای سياسی با تجربه 
ما در مقابل تهاجمات امروز ارتجاع و تجاوزات . ستفاده قرار ميگرندشکل بگيرند وگرنه مورد سوء ا

با .  فردای امپرياليزم و سرمايه داری جهانی چاره ای جز تشکيل و تقويت اين جنبش ها و نهادها نداريم
هر . کمال مسرت ميتوان گفت که زمينه های شکل گيری نهادهای مستقل در دل اين جنبشها وجود دارد

.به مبارزاتی اين جنبشها افزوده ميشود، استقلال بيشتری در آنها شکل ميگردقدر به تجر  
  
  آيا اين جنبشها سازمانيافته هستند يا خود جوش-3
  

اين جنبشها آميخته ای از خودجوشی و سازمانيافتگی را در خويش دارند، بويژه جنبش دانشجوئی، 
اکم در تلاش است که عناصر سازمانده اين ارتجاع مذهبی ح. جنبش معلمان، جنبش زنان و کارگران

جنبش ها را دستگير کرده و  رابطه شان را با بخش خود جوش اين جنبش ها قطع نمايد، اما 
عناصرسازمانده اين جنبش ها از دل خود جنبش ها و بخش های خود جوش آنها بيرون می آيند و از 

 احزاب سياسی که بيرون از جنبش ها هستند زيرا اين جنبش ها را. همين طريق هم راديکالتر می شوند
سازماندهی نمی کنند، بلکه سازماندهندگان آنها در درون جنبش ها هستند و از همين طريق هم مدام بر 

اسرائيل هم . تعداد آنها افزوده خواهد شد، مثل همان چيزی که امروز در فلسطين اشغالی حاکم است
زمانها و جنبش های فلسطينی را ترور می کند، اما هر روز  سال است که رهبران سا40اکنون بيش از 

بنابراين تلاش ارتجاع مذهبی برای عقيم . عناصر جديد  سازمانده و مبارز در درون آنها پديدار ميشوند
ساختن اين جنبش از طريق دستگيری، شکنجه و حتی اعدام سازماندهندگان و رهبران اين جنبش ها 

.عقيم خواهد ماند  
  
ا اين جنبش ها بدون حضور و وجود احزاب سياسی قوی توان ساختار شکنی و جايگزينی را دارند آي-4  
  

در تمامی جاهائيکه نهادهای اجتماعی و مدنی واقعی شکل گرفته است عمدتا از بستر وجود جنبش های 
د  ايجا-جنبش های اجتماعی در صورت توفيق در دو سمت حرکت می کنند الف. اجتماعی بوده است

اگر استبداد حاکم مجال حرکت آزاد و سيال را .  ايجاد احزاب و سازمانهای سياسی- نهادهای اجتماعی ب
به اين جنبش ها ندهند، اين جنبش ها به سمت ايجاد احزاب ساختاری و حتی زير زمينی روی ميآورند و 

اين جنبش ها .  نماينددر صورت حرکت آزاد و علنی يا نيمه علنی اقدام به تشکيل نهادهای اجتماعی می
به سمت احزاب ساختاری موجود در صورت اختناق مضاعف آن هم به شرطی که احزاب را در انطباق با 

در هر . البته بسيار محطاطانه و حساب شده. مطالبات و خواسته های خويش ببينند حرکت می کنند
احزاب و . ن بی نياز نيستندصورت اين جنبشها و در آينده نهادها به احزاب ساختاری و ساختار شک

سازمانهای سياسی در صورت حرکت اصولی ميتوانند در تعميق يافتن اين جنبشها کمک شايان توجهی 
در . بنمايند، در غير اين صورت هر چه بيشتر منزوی شده و شانس تاثيرگذاری را از دست خواهند داد

 احزاب ساختاری نياز هست و هم نيازبه هر حال برای ايجاد دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی هم به
شايان . دخالت وسيع توده های فقير و پائين جامعه داريم که در نهادهای مستقل سازمانيافته شده باشند

توجه است که احزاب سياسی قانونی، قدرت ساختار شکنی و جايگزينی ندارند و تنها به درد مصالحه و 
ی غير قانونی هستند که قدرت ساختار شکنی در يک نظام اين احزاب ساختار. سازش کاری می خورند

اگر احزاب ساختاری در جهت نهادينه . استبداد و توتاليتر را در همگامی با جنبش های اجتماعی دارند
کردن جنبش های اجتماعی به پيش نروند و تنها از آنها به عنوان اهرمهای رسيدن به قدرت استفاده 

که در آينده به پايگاههای اجتماعی ( ها به حرکتهای توده وار بی شکلکنند، خطرشدن  تبديل جنبش 
لذا، اپوزيسيون ساختاری بايد در جهت . وجود دارد) نيروهای ارتجاعی و امپرياليستی تبديل شوند

 نهادينه شدن جنبش های اجتماعی حرکت نمايند



  
را دارند آيا جنبش ها در کنار هم يا به تنهايی توان رهبری کردن جامعه -5  
  

هيچکدام از اين جنبش ها به تنهائی توان رهبری سياسی جامعه را ندارند و حتی جنبش کارگری و يا 
جنبش دانشجوئی، اما اين جنبش ها در کنار هم و در اتصال با هم آنهم به شرطی که در دو جهت 

نمايند می توانند  ايجاد احزاب ساختاری حرکت -2 ايجاد نهادهای مستقل توده ای و -1مشخص يعنی 
.رهبری سياسی جامعه را در دست بگيرند  

بنابراين آنچه که در ارتباط با اين جنبش ها حائز اهميت است استفاده از توان ساختار پذيری در اشکال 
در غيراين صورت خطر . نهادهای اجتماعی و اپوزيسيون ساختاری و نيز ارتباط گيری با يکديگر است

.ن جنبش ها وجود دارداضمحلال و فروپاشی اي  
  
  و بالاخره آيامی بايست از اين جنبش ها حمايت بی قيد و شرط به عمل آورد و يا حمايت مشروط-6
  

تمامی احزاب و سازمانهای سياسی ، روشنفکران مترقی و انقلابی، نويسندگان، هنرمندان و نيز اذهان 
هادينه شدن آنها تلاش کنند و از آنها در عمومی می بايست در جهت تقويت اين جنبشها و در راستای ن

زيرا مناسب ترين آلترناتيو استبداد مذهبی و نيز مقاومترين نيروهای مقابله گر . اين راستا حمايت  کنند
خطر سوء استفاده از اين جنبشها توسط ضد انقلاب . با تجاوزات امپرياليستی همين جنبش هاهستند

بشها به خاطر هوشياری و تجربه اين سوء استفاده ها را دفع مقلوب هميشه وجود دارد، اما اين جن
ممکن است اين عمل به کندی صورت گيرد، لذا بايد هوشيار بود و در مقابل سوء استفاده . خواهند کرد

های ضد انقلاب مغلوب و يا نيروهای فرصت طلب و هم چنين امپرياليزم ايستادگی کرد و به افشاگريهای 
. همه جانبه پرداخت  

بايد با حمايت های بی دريغ و آگاهی بخشانه در اين جنبش ها و اعتراضات در جهت مستقل شدن آنها 
اگر نيروهای سياسی در انطباق با مطالبات اين جنبش ها . گام برداشت و به سازمانيابی آنها کمک رساند

 مداخله گرانه خويش را و اشکال مبارزاتی آنها و نيز تعميق اين مبارزات حرکت نمايند، آينده سياسی و
در جهت تحولات سياسی و انقلاب اجتماعی تامين خواهند کرد در غير اينصورت  کاملا منزوی و گوشه 

 گير خواهند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 روند جنبش اجتماعي ايران به كدام سمت و سو است؟
                                                                                                                                    

                       
  رضا شيرازي

  
و عناصر آگاه و مبارز توسط  و متعاقب آن دستگيري چند هزار دانشجو 1382  وقايع خرداد و تيرماه 

و كار زار هدفمند جنبش دانشجوئي نشان داد كه شكاف دولت ـ ملت در ” جمهوري اسلامي “ رژيم
ايران آنچنان تعميق و گسترش يافته است كه سلاح سركوب و فشار قادر نيست سير تحولات را از بيخ و 

جنبش  “ :ي از جمله اينكه آياوقايع فوق هر روشنفكر سياسي را با پرسش هاي مهم. بن بركند
ايران از آنچنان بلوغ و پختگي برخوردار شده است كه سركوب ها و فشارهاي همه جانبه ” اجتماعي

نظام سياسي آنرا به ورطه حركتهاي شتابزده و بي ثمر نكشد؟ آيا رژيم سياسي ايران بخاطر اينکه می 
وب حل و فصل كند؟ براستي بديل سياسي رژيم را با توسل به سرك”   استراتژي هدايت بحران  “خواهد 

جمهوري اسلامي كدام است؟ از آنجائيكه دورنماي اصلاحات حكومتي به بن بست رسيده است، جنبش 
اجتماعي ايران از كدام فرصت و يا فرصت ها سود خواهد جست تا در ظل آن مطالبات سياسي و 

؟ آيا حركتها و فعاليتهاي  سه گانه روشنفكري، اجتماعي و اقتصادي مردم زحمتكش ايران را مطرح نمايد
دانشجوئي و كارگري از آنچنان توانمندي برخوردار شده است كه جنبش اجتماعي بطور طبيعي سرنگوني 

از سوي برخي از ” رفراندم “ رژيم سياسي ايران را در دستور كار خويش قرار دهد؟ و براستي طرح 
نشان از شرايطي ويژه ميدهد؟ ” نيم پهلوي“  افتادن دار و دسته گروهها و عناصر و يا به تكاپو و تقلا

نقش قدرت هاي خارجي در تسريع فروپاشي نظام سياسي در ايران و تبعات ناشي از آن و نقش نيروهاي 
 همه و همه موضوعاتي هستند كه …سياسي در خارج از كشور درسرنگوني جمهوري اسلامي و 

زيرا اگر تمامي وقايع و . عي ايران مورد بررسي و تحليل قرار گيردبايستي در كادر روند جنبش اجتما
حوادث را در ايران امروز در كادر بحثي كلان مورد مداقه قرار دهيم، شايد بتوانيم سمت وسوی روند 

به نظر ميرسد در ايران از دهه گذشته تا به امروز سه مبحث كلان مطرح . جامعه ايران را تشخيص دهيم
  :شده است

  .ف ـ بحث توسعه؛ مرحله گذار و تبعات آن به لحاظ اجتماعي و فرهنگي و سياسي و اقتصاديال
ب ـ اصلاحات سياسي؛ نظريه هاي مختلف در اين رابطه ، پيامدهاي اصلاحات سياسي، فرصت هاي 

  .تاريخي براي پيشبرد اصلاحات، و در نهايت استحاله رژيم جمهوري اسلامي با كمترين هزينه ممكن
 مبارزات روشنفكران سياسي، دانشجويان و كارگران، بوجود آوردن نهادهاي  جنبش هاي اجتماعي؛ج ـ 

مستقل از قدرت، مبارزه قانوني بدون هرگونه سازش طلبي با نظام سياسي، مبارزه مسالمت آميز جهت 
  .احقاق حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان ايراني

 ايران تا سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي بيشتر در حوزه نظري   به نظر ميرسد كه مبحث توسعه در
مورد توجه بخشي از نخبگان و روشنفكران ايراني قرار خواهد گرفت و امكان اينكه سياستگذاري كلان 

زيرا مبحث توسعه ابعاد . جامعه ايران بر اساس رشد اين بحث نظري در ايران قوام گيرد، وجود ندارد
راي بعد سياسي و فرهنگي و اقتصادي است كه در هر سه عرصه نظام سياسي گوناگوني از جمله دا

در . حاكم بر ايران هيچگونه گرايش و تمايلي به شاخص هاي ناشي از اين بحث نشان نداده و نميدهد
در امر . اصل در هر سه حوزه سياست گذاري هاي جمهوري اسلامي ضد توسعه محسوب ميگردد

رگونه حزب و تشكل سياسي مستقل است و انتقال قدرت را بطور مسالمت سياست مخالف بوجود آمدن ه
آميز كفر محض ميداند و مشاركت مردم در انتخابات را بعنوان مشروعيت و مقبوليت نظام قلمداد ميكند و 
از آنجائيكه سياست در اين نظام وجه ديني هم دارد، هيچ يك از مباني و بنياديهاي توسعه سياسي مورد 

براساس دلائل فوق فشار جامعه باعث شده و ميشود كه برحي از وجوه توسعه سياسي . يستپذيرش ن
در دو بعد ديگريعنی، فرهنگ توسعه و توسعه اقتصادي، وضع از . آنهم بطور سيال و نيم بند مطرح شود

قد بهرحال مبحث توسعه و ن. توضيح اين موارد نيازمند مجالي ديگر است. وجه سياسي هم وخيم تر است
و بررسي نظرات در اين حوزه و متقدم دانستن هريك از ابعاد توسعه فرهنگي، علمي و يا توسعه سياسي 
و توسعه اقتصادي توسط هر شخصيت و متفکری هم مطرح شود، در اصل موضوع چندان تفاوتي نميكند 



ستاي بهره برداري زيرا نظام سياسي ايران حتي اگر چشم عنايتي هم بدين مسئله داشته باشد بيشتر در را
  .خاص خويش بوده و فاقد هرگونه  برنامه ريزي كلان در اين عرصه ها است

  
  :اصلاحات سياسيی

 به نظر ميرسد كه مبحث اصلاحات سياسي در ايران و پيامدهاي آن نسبت به رژيم جمهوري اسلامي و 
 عملي در ايران بوده نظريه هاي گوناگون در اين حوزه در دهه گذشته جزء جدي ترين مسائل نظري و

  . است
  بحث اصلاحات حكومت و يا به تعبيري استحاله تدريجي رژيم جمهوري اسلامي براي نخستين بار در 

 و 1362ايران از سوي نيروها و شخصيت هائی مطرح گرديد كه از شروع انقلاب بهمن ماه تا سالهاي 
 در نهادهاي اجرائي چون وزارت  يا در نهادهاي مهمي همچون شوراي انقلاب و مجلس و يا1363

 مجله 1371شخصيت هاي سياسي كه در سال . اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه شركت كرده بودند
ايران فردا را پايه گذاري كردند و سپس به نيروهاي ملي ـ مذهبي معروف شدند، اصلاحات سياسي در 

 ترين هزينه ممكن جامعه ايران را از بن بست ايران را تنها استراتژي ای مي دانستند كه قادر است با كم
چند سالي از فعاليت سياسي ـ تبليغاتي اين نيروها نگذشته بود كه بخشي از جناح حاكميت به . نجات دهد

دلائل متعدد براي بقاي جمهوري اسلامي و كسب مشروعيت مردمي و مقبوليت همگاني ا صلاحات 
 به انزواي بين المللي و منطقه اي از يكسو و كسب وجه حكومتي را تنها راه ممكن براي فائق آمدن

از آنجائيكه اصلاحات سياسي در كادر نظام منظور نظر اينان . مردمي از سوئي ديگر مورد تاكيد قرار داد
بود در پروسه چندين ساله معلوم شد كه جمهوري اسلامي اصلاح ناپذير است زيرا، قدرت در اين نظام 

ر دست روحانيت است، قدرت متمركز زير لواي ولايت مطلقه فقيه قرار دارد و سياسي بطور انحصاري د
بخشي از قانون اساسي بطور صريح و روشن بدان تاكيده كرده است، بخشهائي از طبقات بالا بعلاوه 

هزار فاميل “ و ” آقا زاده ها “ روحانيت شيعه در ايران مخالف هرگونه اصلاح سياسي نظام است زيرا 
تنها در ظل چنين ”  بازاريان محترم “ روزه منافع اقتصادي روحانيت حاكم را تامين ميكنند و كه ام” 

بنابه دلائل فوق بحث . نظام سياسي بدون هرگونه اصلاح حكومتي منافع اشان براحتی تامين می گردد
 است اصلاحات سياسي حكومت ايران در اصل منتفي شده و امروزه براي همه احاد ملت ما روشن شده

در اصل حفظ نظام . كه جناحهاي گوناگون حاكميت ايران داراي منافع مشترك سياسي و اقتصادي هستند
براي هر سه جناح محافظه كار راست سنتي، فرصت طلب پراگماتيست و اصلاح طلب شبه دمكرات 

ظر دور داشت البته نبايد از ن. اما هريك به شيوه و راه و روشي تكيه ميكند. شاخص و معيار اصلي است
به . كه موضوع  اصلاحات برخلاف نظرجناحهاي حاكميت، دست آوردهاي مهمي براي جامعه داشته است

اين معنا كه اين دوره اصلاح طلبي براي جنبش اجتماعي ايران فرصتي فراهم كرد كه در تاريخ جديد 
 اجتماعی، –نيم بند سياسی در اين رابطه ميتوان به؛ بوجود آمدن فضای . ايران بي نظير و بي همتا است

فرصتهای محدود جهت بوجود آمدن بعضی از نهادهای روشنفکری، امکان فعاليتهای قانونی در رابطه با 
  .نام برد...سرکوبهای دهشتناک، گسترده ترشدن فعاليتهای مطبوعاتی در ايران و

يروهاي سياسي و متاسفانه از آنجا كه اكثر ن. در ايران است» جنبش اجتماعي«  سومين مبحث؛ 
به لحاظ ” جنبش اجتماعي در ايران“ شخصيت ها بدين مهم كمتر توجه كرده اند، به همين دليل مسئله 

شايد تنها محدود روشنفكراني نظير آقاي پرويز پيران سعي كرده اند . تئوريك چندان غني و قوي نيست
لذا . مورد بررسي دقيق قرار دهندكه مباني و اهداف و ويژگي هاي جنبش اجتماعي در ايران امروز را 

فقر نظري و تئوريك در پيوند با تجربه اي بي نظيري كه ملت ما در يك دهه گذشته از سرگذارنده است، 
  .امري غيرقابل انكار است

  به نظر ميرسد كه جنبش اجتماعي امروز ايران كه پيشاهنگ آن جنبش دانشجوئي است با افول جنبش 
ي كه در دهه هفتاد به اوج خويش رسيده بود شكل گرفت و از طرفي با هاي خودبخودي و توده ا

سربرآوردن جنبش روشنفكري بارآور گرديد و با به ميدان آمدن موضوع اصلاحات حكومتي استخوان 
براي فهم درست اين پديده بايد به روندي كه در آن جنبش اجتماعي ايران رشد و . بندي اش قوام گرفت
اساسا فهم و درك ماهيت اين پديده و در نظر داشتن تمامي جنبه ها و دست . ردتكوين يافت اشاره ك

آوردهاي ناشي از آن زماني ممكن ااست كه به پارامترهاي شكل گيري و تطور و تكامل كه در درون 
لذا ما تلاش ميكنيم بطور خلاصه و موجز به اين . جنبش اجتماعي ايران نهفته است، بخوبی اشراف يافت

  .شاره كنيمروند ا
  همه ما ميدانيم كه زمينه هاي اصلي و عيني شكل گيري جنبش هاي توده اي در ايران اختلافات فاحش 

 بود و دولت موسوي و بعد از او  ”كار، نان و مسكن“ طبقاتي و عدم امكانات و نيازهاي اوليه همچون 
مطالبات جنبش تهيدستان . نددولت رفسنجاني با سركوب در پي مهار و نابود كردن اين جنبش ها بود



ولي بدليل عدم دارا بودن . ايران امري كاذب و دروغين نبود كه بتوان به سادگي آنرا از سر راه برداشت
هرگونه تشكل، شعار سراسري و سبك مبارزه پويا و مستمر، و كلا ماهيت اين جنبش كه داراي رهبري و 

 حركت خودجوش را سركوب و بدون کوچکترين هدايت فرهمندي نبود رژيم ايران قادر شد كه صدها
حركتهاي خودبخودي در ايران نشان داد كه پتانسيل عظيم .دست آورد اجتماعي و سياسي نابود كند

همين وجه اعتراضي و . اعتراضي در حال تلنبار شدن است و به مرور زمان ابعاد اين امر وسعت ميافت
حات يكي از نخستين پيش شرط هاي جنبش اجتماعي را  بعدها در دوره اصلا75 تا 63نارضايتي سالهاي 

  .بوجود آورد
  همزمان با جنبش تهيدستان بخشي از اقشار ملت ايران كه بطور صادقانه و با تمامي هستي خويش 
بدون كمترين چشم داشتي  هشت سال مداوم در جبهه هاي جنگ به سياست هاي رژيم لبيك گفته بودند 

شدند كه دستگاه سياسي ايران از بيخ و بن فاسد است و نظام از شور مذهبي بعد از خاتمه جنگ متوجه 
همين اقشار و عناصر كه قبلا جزء بدنه رژيم ايران محسوب ميشدند اولين .  استفاده كرده است آنان سوء

رژيم ايران به سادگي . اعتراضات قانوني را بعد از خاتمه جنگ و بويژه در دانشگاهها سرو سامان دادند
بزند و به سادگي ”  مزدوران خارجي و اراذل و اوباش“ نميتوانست نسبت به اين عناصر اتهاماتي نظير 

هرچند كه چنين عناصري به لحاظ بينشي همچنان به انديشه فقهي پايبند . بتواند آنان را سركوب كند
اقعي جامعه آنان را رفته و ظاهرا از اين نظر با رژيم ايران همچنان پيوند داشتند، اما مطالبات و. بودند

بسيج “ بهترين نمونه اين امر به  افشاگريهاي مستند نشريه . رفته به سمت چالش با رژيم ميكشاند
نسبت به بنيادها و شخصيت هاي طراز اول نظام سياسي ايران و دگرديسي و استحاله اي كه ”  دانشجو

ده شدن عناصر و  شخصيت هائی  دفتر تحكيم وحدت از سرگذارند و از سوئي ديگر به چالش كشي
  .  همچون آغاجاري وغيره ميتوان نام برد

  در همين دوره جنبش روشنفكري در ايران دوره جنيني و يا به تعبير ديگري مباني تكوين خويش را بنا 
در حوزه فرهنگي كه در اين جا مجال پرداختن همه جانبه و گسترده بدان نيست و مجبور يم كه به . كرد

ر بدان اشاره ميكنيم؛ در حوزه هنر بويژه سينما و موسيقي سنتي در اين عرصه پيشگام بود و اختصا
 در …طولي نكشيد كه نويسندگان ايران و شاعراني معروفي چون شاملو و اخوان و شفيعي كدكني و 

اي تعميق فرهنگ بالنده گام هاي ارزنده اي برداشتند در حاليكه سنت و انديشه فقهي تمامي عرصه ه
  .حيات و زندگي ملت ايران را تحت سلطه خويش در آورده بود

  در حوزه فكري و بويژه انديشه ديني، دو سطح از بحث قابل طرح است يكي تاثيرات ميراث قديم و 
  .جديد مان و ديگري نحله هاي فكري كه در اين دوره مطرح شدند

اگر بخاطر داشته باشيد . رقابل انكار است  تاثير فكري وجه عرفاني ميراث فرهنگي ما در اين دوره غي
انديشه فقهي به تمامي ابعاد زندگي اجتماعي و ) 1370 – 1360( در دهه هفتاد شمسي در ايران 

فرهنگي مردم ايران نفوذ كرده بود و مروجين انديشه فقهي يعني روحانيت جنگي اعلام ناشده را با 
هم گرايش به اين بعد از ميراث خويش يافته و يكي از انديشه عرفاني پيش گرفته بوده و طبيعا جامعه 

 بهترين نماد اين امر  راههاي موثر مقابله با انديشه فقهي را عرفان و انديشه عرفاني تشخيص داده بود،
از آنجائيكه عرفان در ايران در . موسيقي سنتي و گسترش بي سابقه مراكز آموزشي در اين حوزه بود

ه لذا در همين دوره حافظ و زبان اعجاب برانگيز شاعر شيراز ، زبان حال شكل شعر رشد و نمو يافت
تا جائيكه دستگاه سياسي ايران متوجه شد كه اگر اين تقابل با عرفان همچنان ادامه .  ملت ايران شده بود

يابد و جدال عرفان و فقه هرچه بيشتر تعميق يابد مشكلات گوناگوني بوجود خواهد آمد، به همين دليل 
براي كاهش  اين گرايش جامعه دستگاههاي رسمي و تبليغي نظام سياسي در ايران ظاهرا به پشتيباني و 
تبليغ دو وجه فرهنگ ملي و بينش عرفاني پرداختند تا جدال فقه و عرفان را به سازش و مسامحه با 

  .و هرچه بيشتراز مابه ازای فرهنگی اين امر جلوگيری کنند.يكديگر كشانند
 همين دوره زماني يكي از مباني فرهنگ جديد ما يعني نو انديشه ديني در به چالش كشاندن   اما در

سنت و به تعبيري انديشه فقهي كه روحانيت شيعه مروج آن است، نقش بغايت تعيين كننده اي داشته 
عنوان به تعبير ديگري شايد بتوانيم به يکی از ابعاد ميراث جديد مان يعنی نوانديشی دينی به . است

بيشك جامعه ما براي مقابله با . پارامتري در روياروئي با استبداد مذهبي و بالطبع انديشه فقهي نام ببريم
و در پيوند با . نظام استبدادي از مايه ها و غناي فرهنگ جديد خويش نيرو گرفت و بدان تكيه كرد

نديشه و افكار دكتر علي روندي كه منجر به بوجود آمدن جنبش اجتماعي ايران امروز شده است ا
اين نقش از دو بعد قابل توجه است؛ مخاطب اصلي انديشه شريعتي . شريعتي نقش موثري داشته است

جوهر و ماهيت و هسته مركزي انديشه هاي اين متفكر در راستاي تحولات بنيادين . نسل جوان است
 هرنوع ظاهرسازي و اصلاح است و جهتگيري اين انديشه در ابعاد اجتماعي و سياسي و طبقاتي ضد

سطحي است و بافت دروني و اجزاي لاينفك اين نگرش براي رسيدن به آماج و اهداف ارزشهاي انساني 



و اجتماعي كه جامعه ايران بشدت بدان نيازمند است، گذشت و فداكاري و مبارزه مستمر را تنها روش و 
ي كنيم كه نسل جوان و آگاه ايران در دو عرصه پس شايد بتوانيم نتيجه گير. شيوه مثمرثمر قلمداد ميكند

از ميراث ما متاثر شده است يكي در بعد عرفان و معنويت عرفاني و عشق به ارزشهاي انساني و 
  . ديگري الهام از نظرات شريعتي در ابعاد گوناگون

ن روندي نام مي اما حال بايد بينيم كه نحله هاي فكري كه در همين دوره منظور نظر ما كه از آن بعنوا  
  .  بريم كه جنبش اجتماعي ايران شكل گرفت، تا چه اندازه موثر بوده اند

  در اين دوره نحله اي درحوزه فكري و فرهنگي امكان تطور و تاثير بيشتر ميداشت كه مباني نطري و 
 همچون اعتقادي دستگاه سياسي حاكم را به چالش فرا بخواند و نتيجه منطقي چنين جدالي مباحث مهمي

بن “ ، “ اتوريته معنوي روحاتيت و تقابل آن با تاويل اومانيستي از اسلام “ و ” مشروعيت نظام ديني“ 
، كه در اصل نشان از به چالش ” بست انديشه فقهي و نتايج حاصله از آن در ابعاد ديني و اجتماعي 

  .يدادفراخواندن تماميت انديشه سنتي ديني كه نظام سياسي بدان متكي است، م
  عبدالكريم سروش با بحث قبض و بسط شريعت و مباحث عميقي كه محمد مجتهد شبستري در حوزه 
تاويل و يا هرمنوتيك به ميان آورد و بعدها كديور با مباحث فقهي كه ارائه داد، فضائي از بحث و بررسي 

خرد “ ، شاخص  ”  گستردگي نوگرائي ديني“ به ميان آمد كه سه موضوع در آن به شدت نمايان بود؛ 
و بالطبع اين مباحث مابه ازاي فرهنگي و اجتماعي ببار ” بحران همه جانبه اسلام سنتي “ و ”  ورزي
  . آورد

در همين دوره  انديشه و آراء كاتوزيان و بشيريه و متفكرين ديگر ايراني رفته رفته بيشتر مورد توجه 
ثي كه در اين دوره مطرح گرديد مروج كثرت نسل جوان قرار گرفت و كلا هسته مركزي و اصلي مباح

لذا همين دوره همزمان بود با شكست همه جانبه تمامي پروژه هاي . گرائي و يا به تعبيري دمكراسي بود
زيرا سركوب دهشتناك توسط نظام سياسي . فرهنگي و سياسي و اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي

 جمعيت از سوئي ديگر و رشد بي سابقه شهرنشيني در ايران و هشت سال جنگ از يكسو و افزايش
“  باعث گرديد كه حكومت ديني در ايران با چنان بحرانهائي روبرو گردد كه بمقياس كلان مباحث 

پيش روي هر تحليل گري ” فروپاشي نظام سياسي ايران“ و ” فروپاشي ملي“ ، ” فروپاشي اجتماعي
 شدن بلوک شرق و تغيير بلوک بندی سياسی در جهان بعلاوه تحولات مهمی همچون نابود.قرار گيرد

  .بوقوع پيوست
  وقتيكه ما جنبه هاي عيني و واقعي جامعه ايران را در حوزه هاي سياسي و اجتماعي و طبقاتي بعلاوه 
جنبه هاي فرهنگي و كلا ذهني اين روند مورد توجه قرار دهيم، خواهيم فهميد كه جنبش احتماعي امروز 

  . روند و مسيري كه خود داراي افت و خيزهای متفاوتی بوده است. و نتيجه اين روند استايران برآمد 
  قبل از اينكه چند مفهوم را در اين بحث مورد اشاره قرار دهيم، به نظر ميرسد كه طرح چند پرسش 

  :بنيادين در رابطه با جنبشهای اجتماعی لازم باشد
ت طبقاتي يا فرا طبقاتي است؟ سرمنزل نهائي اين جنبش   جنبش اجتماعي در ايران امروز داراي خصل

در چه سمت و سوئي است؟ آيا اين جنبش در پی نابود كردن مستبدين است يا خواهان از بين بردن نظام 
استبدادی است؟ آيا سرنگوني سياسي نظام حاكم هدف نهائی اين جنبش است؟ و يا اهداف ديگري در 

ت؟ به تعبير ديگر آيا روند حوادث كلان در ايران و كارزار مبارزه بطن اين پديده در حال غليان اس
مسالمت آميز و مستمر در ظل جنبش هاي اجتماعي شهري در ايران ، جامعه را به سمت انقلاب 
اجتماعي هدايت ميكند؟ آيا اين روند در نهايت به انقلاب سياسی منجر خواهد شد؟ و دهها پرسش كليدي 

  .ها براساس ارزيابي نقادانه و علمي و نه براساس دريغ ها و آرزوها پاسخ دادديگر كه بايستي به آن
  .   قبل از هرچيز بايد تعريفي روشن از جنبش اجتماعي ارائه داد

 رفتار و اقدام دسته جمعي مجموعه اي از افراد جامعه است كه براي تبليغ و ترويج  “جنبش اجتماعي «
وگيري از تغييري در جامعه بطور كلي يا بخش و پاره اي از جامعه و نهايتا عملي ساختن تغييري يا جل

  » يعني در بين گروه ها و يا عده اي از افراد جامعه، بسيج شده به اقدام مبادرت مي ورزند
مهمترين پيش شرط به راه افتادن جنبش اجتماعي، وجوه شرايط مساعد سياسي «  از نظر همين  محقق 

به بيان ديگر شرايط جامعه به شكلي است كه اجازه ميدهد نارضابتي . استبراي كنش هاي دگرگون ساز 
از مسئله اي جزئي، محدود ويا كلي و فراگير، به تشكل ، ساختمند شدن ، سازمان سازي، عمل مشترك 

گرچه ممكن است نظام حاكم . هدفمند، ارتباط دائمي، استفاده از عمل هاي خبررساني و ارتباط منجر گردد
شان دهد و به مبارزه با جنبش اجتماعي برخيزد، اين واكنش هزينه حضور و فعاليت در جنبش واكنش ن

اجتماعي را غير قابل تحمل و غير متعارف نمي سازد و قواعدي بررفتار طرفين حاكم است كه خروج از 
 پا آن قواعد را پرخطر ميكند ولذا تا آنجا كه ممكن است كوشش ميشود كه قواعد پذيرفته شده زير

ساخت فرصت “ بدين دليل متفكران بسياري را نظر برآن است كه وقوع جنبش اجتماعي با . گذاشته نشود



وجود فرصت سياسي ساختمند كه بطور بديهي . در جامعه به نحوي تنگاتنگ مرتبط است” هاي سياسي
بخشي از با پذيرش حق اعتراض همراه است، به چالش كشاندن نظم موجود حال چه تماميت آن و چه 

پرويز ( » .عمل و اقدامي در آن، آنهم در محدوده اي تعريف شده و قاعده و قانونمند را مجاز ميداند
   )  38 صفحه 17مجله آفتاب شماره _ پيران ـ ساخت فرصت هاي سياسي 

  ما در آغاز بحث گفتيم كه يكي از محدود نطريه پردازان جنبش اجتماعي شهري در ايران اقاي پرويز 
  : ا ن است لذا طرح ويژگيهاي جنبش اجتماعي ايران از نظر او بحث ما را غني تر ميكندپير
  .ـ جنبش اجتماعي فعاليتي است كه ميزاني از استمرار و تداوم در آن به چشم ميخورد1
  .ـ جنبش اجتماعي كنش كاملا هدفمند است2
  .ـ اعضا يا باورآورندگان به هدف نيازمند اند3
  .ا احساس عضويت و استمرار همراه استـ فعاليت اعضاء ب4
  .ـ جنبش اجتماعي به تدريج ساختمند ميشود و به سازماني مشخص دست مي يابد5
  .ـ به تدريخ داراي تقسيم كار ميگردد6
  .ـ به آرامي و بركنار از قواعد رسمي و متعارف سياسي به رهبري مشخصي دست مي يابد7
  .ـ ثباتي نسبي را تجربه ميكند8
  .ي متمايز كننده به كف مي آوردـ هويت9

  .ـ توافقي ضمني و نانوشته بين اعضاي جنبش وجود دارد10
ـ با ميزاني از نفي وضع موجود، حال شديد يا جزئي و مرتبط به بخشي از شرايط و اقدامات، همراه 11

  . است
  .بصورت محوری شكل ميگيرد” ما“ ـ در جنبش اجتماعي آگاهي 12
  .رد قبول اعضاء جنبش مبباشدـ ارزش هاي مشخصي مو13
  )منبع قبلي . ( ـ قواعد رفتاري معيني پديد آمده، مشخص، متمايز و نهادينه ميشود14
    

  سرشت جنبش اجتماعي ايران دو امر را آشكار ميكند؛ اصرار و بازخواني از مطالبات انقلاب بهمن ماه 
خص ديگر، مطالبات انباشته شده شا. ،  كه سه اصل استقلال و آزادي و عدالت مبناي آن بود57

پرسش اصلی اين است . لذا مطالبات جنبش اجتماعي ايران سياسي و طبقاتي است. اقتصادي طبقات ندار
كه آيا روند تغيير و تحولات فرهنگي و اجتماعي در ايران در طي حاكميت جمهوري اسلامي از آنچنان 

 مطالبات جنبش اجتماعي بيش از پيش مثمر ثمر رشد و تطوري برخوردار شده است كه بتواند در اعتلاي
باشد؟ و براستي آيا فرهنگ عمومي و اجتماعي و سياسي در ايران در طي حاكميت انديشه فقهي از 
آنچنان كيفيتي برخوردارشده است تا فرهنگ سنتي و بالطبع شخصيت پرستي و تقليد و تعبد را در جامعه 

    ايران كم اثر نمايد؟
و در مقياس و روند تاريخ جديد ايران بعد از . شهري در ايران امري بديع و جديد است جنبش اجتماعي 

مشروطه براي نخستين بار در زمان حاكميت سنت و وجود استبداد مذهبي در ايران، جامعه ما تجربه اي 
هاي زيرا در ايران يا فعاليت و حركتهاي مسلحانه بوده است و يا شورش. كاملا نو را از سرميگذارند

بيشك در يك تقسيم بندي كلي عموم جنبش ها را در ايران . عموم خلقي و پوپوليستي جريان داشته
  :ميتوان به سه نوع تقسيم كرد

  .جنبش هاي مسلحانه -1
  .حركتهاي عموم خلقي و يا پوپوليستي -2
  . جنبش هاي اجتماعي -3

و يا جنبش هاي عموم خلقي   به نظر ميرسد كه جامعه ايران امروزه ديگر گرايش به حركتهاي مسلحانه 
بلكه با تمامي امكانات خويش در پي تكامل و تكميل پروژ ه اي است كه از آن با نام جنبش هاي . ندارد

“ حاكم تنها و تنها به امر ” قدرت سياسي “ جنبشي كه براي مقابله با مقوله . اجتماعي نام برده ميشود
جامعه ما در اين مسير برغم فشارهاي فزاينده نظام تاكيد و تكيه ميكند و امروزه ” نهادهاي مستقل 

سياسي گامهاي موثري برداشته است و وظيفه هر عنصر آگاه و بويژه حاميان نوانديشي ديني و 
مسلماناني كه داراي جهت گيري سوسيالستي هستند پي ريزي و تقويت و يا حمايت بيدريغ از نهادهاي 

 .تمستقل روشنفكري ، دانشجوئي و كارگري اس
 حال پرسشي را كه متفكرين و نويسندگان ايران مي بايد بدان پاسخ دهند اين است كه عدم فروپاشي 
نظام سياسي در آينده نزديك و ادامه روند جنبش اجتماعي شهري در ايران امكان تحقق انقلاب اجتماعي 



 و مبارزات ناشي از را محتمل ميكند؟ و يا نه، با از بين رفتن فرصت سياسي در ايران جنبش اجتماعي
 آن تضعيف شده و جنبش هاي خودبخودي دوباره رشد و  گسترش خواهند يافت؟

    
در آخر لازم به بنظر ميرسد که بعد از ترسيم روند جنبش اجتماعی ايران بايستی لااقل به طور تيتروار به 

  .چند ضعف آن اشاره کنيم
  

و . قايع روزمره و حوادث سياسی شده استدر حوزه سياسی؛ جنبش اجتماعی ايران اسير و_  الف 
بخش قابل توجه ائی از نيروهای سياسی تمامی اذهان اقشار جامعه را به موضوعاتی همچون؛ انتخابات 
شوراهای شهر، اختلافات مجلس با شورای نگهبان، لايحه های پيشنهادی رياست جمهوری و کلا به 

يدی ترين مباحث سياسی همچون؛ تناقضات بنيادين اما کل. جنگ قدرت جناحهای رژيم معطوف کرده اند
. قانون اساسی، کارکرد ولايت مطلقه فقيه، احزاب و تشکلات سياسی مستقل، بطور جدی مطرح نگرديد

اين مهم نشان ميدهد که جنبش اجتماعی ايران بخشا دنباله روی حادثه آفرينی جناحهای نظام سياسی 
دانشجوئی را در نظر نگيريم، متوجه خواهيم شد در روند و اگر حرکتهای سياسی جنبش . بوده است

  .جنبش اجتماعی ايران نقش نظام سياسی ايران بغايت عمدگی يافته است
در حوزه فرهنگی؛ روند مورد نظر ما در عرصه فرهنگ عمومی و اجتماعی دستاورد قابل ملاحظه _ ب 

قطه نظرات محققين و پژوهش گران و حتی در برخی از عرصه های ديگر همچون؛ ن. ائی نداشته است
بلکه . ايرانی نسبت به نوگرائی دينی، باعث تحول فرهنگی جهت تضعيف نمودن انديشه سنتی نگرديد

  . تکرار مباحث گذشته آنهم با برخورد گزينشی همراه بوده و دستاورد شايان توجه ائی مشاهده نميکنيم
و براستی چرا برغم . ين بعد قابل مشاهده ميباشددر حوزه طبقاتی؛ متاسفانه عميقترين ضعف در ا_ ج 

وضعيت اسف بار طبقات ندار، هيچ يک از نحله های سياسی و يا حتی شخصيتهائی که در حوزه 
فرهنگی و فکری فعاليت مينمايند، نه به نظريه پردازی در حوزه اقتصادی اهميت دادند، و نه حتی سخنی 

لذا اين پرسش به ميان ميايد که پايگاه طبقاتی اين نيروها . از جهت گيری سوسياليستی بميان آوردند
  معطوف به طبقات بالا است يا نه؟  

  بنظر ميرسد تا زمانيکه جنبشها و فعاليتها در سه حوزه روشنفکری، داشنجوئی و کارگری نقائص شان 
  .دبرطرف نشود، استمرار جنبش اجتماعی ايران با معضلات عميقی دست به گريبان خواهد بو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
 


